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  )11( ترانه

 

  
  
  

 

  
  
  

  هزار صدف شكافتم
  صداي حبسي ي دريا، 

  رها نشد كه نشد
  

  هزار كرانه زير ِ پا گذاشتم
  اما،

  دل دريا، 
  رضا نشد كه نشد
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  اندم  هزار هزار بار نام تو خو
  اما،

  ي من،صداي خسته
  ي خوانش ِ نام تو، خسته

  صدا نشد كه نشد
  هزار كوچه دويدم 

  درِ هزار خانه زدم
  بل 

  صداي پشت ِ در از 
  آن تو باشد

  نه، 
  نبود كه نبود

  
  هزار بار رو به آسمان كردم

  بل كه ببينيم
  هزار دست بر ِ گوش نهادم

  هزار دهن گشودم
  . . .هزار جار 
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  نه، 
  دينشني

  
  صداي  پلك زدم

  تا به هم آيد
  بل كه به خوابم بيايي و 

  با تو  بخوابم
  پلك ،

  نبود كه  نبود
  
  

  هزار ستاره شمردم
  نه

  خوابي 
  .نبود  كه نبود

  
 ـ مريلند 2005ژانويه 
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  ظُهر با طعم ليمو

  
    

  
  اگر
  ذره ذره كنم شعرهايم را    

  و گرد و خاك سفر را بتكانم از شانه
  .ند جز خوابماچيزي نمي

  
  خورد خورشيد،چرخ مي
  .نمايد در آبشود و رخ ميسوا مي

  افكند،رخ در رخم كه مي
  هاش صداي اندوه و شادي را باهم دارد خنده

  .دهدي من گوش ميكند به قصهو وانمود مي
     خيره، 

  چرخماش ميروي چهره
  .چرخاندمچرخد و ميمي

  شومخم مي
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  .دهد لبشطعم ليمو مي
  

  كند،م مينگاه
  دوربين را 

  گيرد از دستم مي
  .ايستاندم ميان ميداني با سنگ فرشي از آفتابو مي

  عطر ليمو رسيده تا خود خورشيد
  .ليمويي شده آفتاب

  
  فرش و برج و نهرهاي پرآبشهر پر است از سنگ

  با قايق هايي كه كولي وار
  .سرگردان اند ميان آمد وشد

  و ميدانِ آفتابي،
هاي بنفش و با جوراب هاي سپيد و روبان ز حضورِ دختركانيرنگين شده ا

  سرخ و عنابي لاي موهاشان،
  ايستاده در صف 

  ها به شنيدن حكايت شواليه
  و تماشاي رقص شمشيرها، 
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  ي شهرفرنگي كه پيرمرد گذاشته كنار ميدان و ي جعبهاز دريچه
  .چكاچك شمشيرها را هم  به جار زنده كرده است

  
  اشبرقابرق صد

  كندممي كودكي سر ازپا نشناخته
  و

  يي  كه قرار استي پرسايهكوجهمي دواندم در پس
  .ساك به دست بيايد به ديدارم

  
  ست و مسيح، روز از نيمه گذشته

  دست و نگاه يازيده سوي زني كه دوربين به دست
  .چيند طعم ليمو را از لبچرخاند و بر ميزبان مي

  !چرخاندممي
  

  .ستا من به گوش و چشم ايستادهفرش هم بسنگ
  چرخم ومي

  .شومبيدار مي
  زندخند ميكند و لبنگاهم مي
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  اش رسيده تا پيش پامزوم مي كنم روي برجي كه  سايه
  هاي بسياريو چشم

  .دوخته شده به سر تا پاش
  

  شود،ي روبروم پر ميي خاليصندلي
  رسد،ليوانم به نيمه مي

  ند،نشيو آني كه روبروي من مي
  چشماني آفتابي دارد و
  .دهدليموناد سفارش مي

  
  ـ مريلند 2005جولاي  10
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  سفر

 

 

 

  
  كنارم كه مي نشيني در اتوبوس

 »اي و نمي روي از برمهميشه نشسته« : گويممي

  ام و با خيال راحت گفته را گفته
  ام كه بخوابم چشم برهم نهاده

  
  يك فوج پرنده 

  .ش پاي مااند پي با بال هاشان سايه ريخته
  تو در خنكاي سايه مي لرزيدي

  .و بازوان من هم گرمت نمي كردند
  اتوبوس هم آرام مي رفت

  خورشيد رفته است سفر: گفتم
  يي كه پيش از نشستن كنار تو،گفته را  گفتم  و پرتاب شدم  ته دره
  افتاده بودم پيش پاي مرگ  آن جا، 
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  .ي مرا لرزي گرفته بود كه نگو سايه
  سته بودم آن بالا وخودم هم نش

  از زير پلك مي ديدم كه 
  .تريك تريك مي لرزم

  
  

  شود پايينهاي تالار خم مياز روي نرده
  نكش كه نيافتديدست مي گيرد به ع

  گويد و بلند، انگار كه جار مي زند، مي
    ر ي سر ظهري؟كجا مي«

      كيه همراه تو؟ 
  »دوني كه خلوته ته باغ؟ مي

 

 

  آريمخود نمي شنويم و به رويما مي
  .ايم در اتوبوسبيند مارا كه اين جا كنار هم نشسته انگاري نمي

  يك فوج پرنده هم آن بالا
  خورد تا ته باغو جاده هي پيچ مي
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  باغ خلوت است و ما نيستيم در باغ
  روي سوي فوج پرنده هابا انگشت نشانه، نشانه مي

  پريم همراشانآوريم و ميبال در مي
  ه بالاتر، آن بالاخورشيد ايستاد

 

 

  

  .پيچد در تالارشود و ميپچه ميروي زمين پچ

  :ما مي شنويم و مي گيريم گوش هامان را
  ها باز نكني هااين وقت ظهر، در را به روي غريبه«

  »دهان مردم نه  اما    شه دروازه بسته مي
  ي بغل دست مان از شيشه

  بينيم جاده را مي
  كه دارد يخ مي زند از سرما

  ي عينكش را وپاك مي كند شيشه
  هاشود از روي نردهتر ميخم

- رسد به گوشمان كه مي بار كه فروكش كرد، صداش ميهاي سايهجيغِ پرنده

  :گويد 
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  دختر اگه شد«
  ي آتش، مثه خودت  ميشه يك پارچه

  پسر اگه بشه
  مثل آرش ميشه و مي زنه با تيرش 

  »ته دنيا را 
  رويم از خنده دل ريسه مي

  و از همين جا 
  دويم تا ته باغمي

  
  يعني من خواب بوده ام اين همه؟

  
  اما نشسته بودي تو

  .و من گفتم كه نمي روي تا سير بخوابم
  از زير پلك خيسِ نيمه بسته

  .كسي نبود در تالار
  مي ديدم؟

  .هادويده بودم تا ته باغ، با انگشت رو به پرندهديده بودم و 
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  شود ظهر كه مي

  ها از پشت شيشه هاوند برفشآب مي
 شوي و تو خسته مي 

  از آن سوي خيابان و 
  روي تنها مي

  .گويي كه كجا،  با كيو نمي
  
  گذري با سر پنجه   مي
  :هنم كهذگذرد از  بينم از زير پلك و انگاري مي مي

  كنارم كه نيستي 
  گاه،ام هيچانگار  در باغ نيستم،  نبوده
  بينميو از زير پلك نيم بسته م

  ها رافوج پرنده
  .هاگذرد از آنگذرند از ميان آتش و تير آرش هم ميزنند و ميكه بال مي
  رود و من تنها،جاده نمي

  دوم،مي
  .هابه دنبال پرنده  با انگشت، تا ته باغ 
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  .وقتي كه نيستيم

  شود در تالار پچه ميپچ
  و شيشه ها،

  يكي يكي  ،
  وار را برفكنند زمين  افتند و سپيد ميمي

  كندسقف چكه مي
  سرد از زير پلكم وي آبي ميو قطره
  .بينم  تنهام شوم و ميبيدار مي

  
  ـ مريلند 2005جون  8
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  كهكشان در آتش

  

 

 

  ي كوهسر ِنهاده بر شانه
  كهكشان كشف شده،

  چشم  به آتش  انداخته و
  .نگاه  مي سوزاند

  
  با پشت چشم نازكش

  كه ناز كرده براي خواب ،
  :شنود كه يم
  اين گونه نيانداز چشم، "

  !گوش بسپار
  با چشم بسته هم، 

  خواهي نخواهي،
  دهان كوه، دره مي شود و

  در خواب حرف مي زند
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  دره ها هم 
  شان نريزد،تا ترس

  ".از خواب تو نمي گذرند

 

 

  
  ناگاه

  "ترس"از پژواك  نام
  !هره مي گيرددل

  برد ي گوش ميدست پناه لاله
  كوت خم نشود زير اين همه قالتا قامت س

  .و ترس نشنود

 

  :پرسدمي
  صداي خرناسه از كجاست؟ "

  آيا هنوز در خواب است ديو؟
  "پيدا شد چل گيس؟
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  :شنودمي
  هزار صدا، "

  .تنيده به هم اين جا
  تميز ِ اين همه آوا 

  "آيد از دو گوشبر نمي

 

 

  يي با عوعوي سگي،ي اسب گرسنهشيهه
  دهكه از ما بهتران دي

  شونددر هم مي
  و 

  ي ترس است كه  لابد  اين خُرناسه
  .شود از سكوتتر ميناكستر

 

  هنوز( 
  ) سوزد نگاهدارد مي    

 

  
  :پرسدمي
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  دهان كوه را  "
  چگونه مي شود بست؟

  اين همه ستاره دارند غش مي كنند از
  خوابيبي

  آتش هم ،
  "دهد چشمانِ  پر خواب راآزار مي

  
  ي شنيده شود،كه پاسخو بي آن

  !)انگار نبوده پرسشي هرگز(
  جاجا و آناين

  هايي از دل زمين،جرقه
  جدا جدا
  .كنند در دل شب خود راگم مي

  
  حالا ديگر

  از پس نگاه در آتش 
  تنها، خاكستري مانده

  رودكهكشان، دارد به خواب مي
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  و كوه هم، 
  كم، كم

  .دارد مي افتد از صدا
  

  !شب از نيمه گذشته است
  
  

 ـ مريلند 2005مارج  13
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 ساعت شش صبح

   
  
  
  
  

  دوباره همان صداي پا
  ي تن نما دوباره همان حرير آبي
بر سر بيني دوباره همان انگشت 

       همان تبسم 

  .به گاه پاورچيدن                
  دوباره همان ترنم ِخواهش 

  .در صداي نفس                            
  .دوباره همان گرما

   
  . . .عه 

   
  دوباره غلت زدن،
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  .چشم گشودن
  دوباره ساعت شش؛

  و
       !صداي زنگ

                                                                             
  ــ مريلند 2005ژانويه  12  
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  كه نيست رنگ سرخي

  

 

 

 

 

 

 

  
  سبدي كه گل سرخ نيست در آن

  عريانيي ِ شانه نياويخته از سر
  كند زير شالِ سرخ ِ حريريكه خودنمايي نمي

  و دستي نگرفته حايلش
  هاشكه ناخن

  .نيست به رنگ سرخ ِ شرابي
  

  .دستي نيست در ميان
  

  نايستاده زن
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  در گذرگاهي كه نسيم نمي كند گذر و
  .پيدا نيست رنگ سرخ افق

  
  .افقي نيست در ميان

  
  از دور دست، 
  نمي آيد صدا

  پيچد در گوشنمي
  شود لالهو سرخ نمي
  شود وبرچيده نمي
  شودچيده نمي

  .گل ِ سرخ در سبد
  

  .سبدي نيست در ميان
  

 ـ مريلند 2005جون  5
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  دود دلِ دريا

  
  
  

 تكيه داده به وا 

  سحر،
  جدا شده از مصدر نشستن و 

  .بر لب دريا وانشسته
  يكي شده با 

  .در ماندن
  

  ه گوش گير گرده جيغ در گلويي كه صداش نمي رسد ب
  آغازين ِ و مثل همان وانشستن

 .هاي درياييمرغِ  مانده لاي منقار ، لال

  
  دود
  دود
  دود
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  ستدل دريا دود كرده
  و ساحلِ كور نمي بيند كه سحر 

  .چكد از منقارهاي بسته دگرنمي
 مانده در 

  درماندن،
  آه دل دريا

  به نم اشكي
  نم  نم 

  .كشد فرونمي
  

  دود
  دود
  دود

   دود دلِ دريا
  كور كرده چشم سحر را 

  خلد به گلوجيغ هم از گير كردن خسته شده  هي مي
  ي اوجنشينيگُر گرفته دريا  از هم

  موج، 
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  .تنگ نشستن حالاشده دل
  مي هراسم از اوج
  .شده ام گم در موج

  گمِ موجي
  ي سنگكه به سنگيني

  .مي رود تا ته دريا
  و چه مرجاني
  .ست اين جاكه نشسته

  ـ مريلند 2005ژانويه  7
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  )2(واپسي دل
بيدار كه شدم . مان خشكيدهدرخت پير انار خانه: خواب ديدم
ي بي مادر را تاب نباورده حتمن فضاي خانه: با خود گفتم

  .است
 

  
  
  

 

 

  

 

  گي حالا هم كه تشنه
  از خوابش پرانده و  

  وادارش كرده تا
  بشكند ساروج حوض را

  .ستهاش پريدهرنگ از رخ برگ
  
  ها، تن

  :داند كهحوض شكسته مي
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  دير سربلند كردنِ اين نار بن
  ستي خانهاز فضاي خالي
  .نه از سرِ پيري

  
  بود  همين چند شب پيش شنيده

  :خواب بلند درخت را كه
  بهار ِ درخواب،"
  سبزتر از بهار  

  "يِ بي اوستدر خانه
  و حالا 

  :پرسد از خودمي

  آيا"
   هاي درخت انار،رنگ ناشاد برگ 

  :يعني 
  خبري نيست ديگر از  
  "انار برلب حوض؟هاي گلبوسه 
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  تنگ توام، بامداددل
  

 

 

 

 

 

  
  : شد مي گفت بامداد كه مي

 "!پنجره باش و هر بامداد غروب جهان را بنگر"

  
  و من با اين كه ته نگاهش را نمي ديدم 

 .شدمتنگ غروب ميدل
  

  حالا هم كه نيست،
  هر بامداد
  ستاره،من ِ بي

  مداد هاي زرد و آبي را
  حلقه حلقه مي تراشم و
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  با تراشه شان 
  واره مي سازم و هي گوش
  آسمان مي كشم 

  .با خورشيدي بر آن سوار
  
  

  ". . .پنجره باش ": و اگر كسي اداي اورا دربياورد كه
  دهم ونقش خورشيد را بر آسمان، نشانش مي

  :گويممي

  ي نقاشان،ام براغروب را گذاشته"
  زيرا

   "كشندمدادهاي من غروب را هم بامداد مي
  

  اما، بين خودمان باشد، در ته جانم
  ي دو چشم ِ باز ِ پراز انتظار را هي سروده

  مي نويسم و مي گذارم بر ِ آينه
  و دل تنگ

  .روشناي غروبنشينم در تاريكمي
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  مداد  من اين را

  .خوب مي داند، خوب
  

  يييييييهي
  !تنگ توام بامداد ه چه دلك
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  راه در نيمه

  

 

 

 

 

  
  و حالا، رفتن، 

  . از راهي ستراه را خسته تر كرده
  

  راه خسته نمي خواهد بيايد ديگر 
  و راهي، 

  كه راه پيش پاش رفيقِ نيمه راه شده 
  توان ندارد تا بدوزد چشم به راه ديگري

  زه،تا
  بدوزد و بيابد اگر هم، 

  خيال در سر ِ چشم
  در پيش پاش افتد ي آيا ميا داند كه راه نرفتهنمي
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  يا 
  راه هنوز نايافته هم، 

  به راه رفته خواهد رفت؟ 
  يا،

  مرد راهي هست در ميان آيا ؟  
  

  مانده در نيمه راه،
  يك چشم به راه رفته و 

  رايك چشم به راه ِ نرفته دارد  و راه 
  . راه راه مي بيند و خود را نمي بيند

  و نمي داند كه راه، 
  او را مي بيند، 

  ؟يا رفته را
  
  

  يكي بود
  يكي نبود

  راهي بود، 
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  .رهانيراهياني بودند، هم
  ش مردار شد،  ش مرد، يكي يكي"

  ".ش هم به غضب خدا گرفتار شد يكي
  

  :و حالا 
  .رسشيك پراه نرفته و مانده است و  يك نگاه خسته

  
  

  ـ در آسمان 2005آپريل  20
  سي. بين راه بروكسل و واشينگتن دي
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  !خطّي كه مي دود
  

 :نيم بسمل چو شود مرغ، خلاصش مرگ است
  .بِه كه آن يار نباشد كه تو را جانى نيست
 اسماعيل خويي

  
  

 

 

  ايحالا كه رفته
  ير كاغذي كه نيست 

    .ام و خطمن مانده
  دود خطي كه مي

 دگرمم نمي كن

  پس دورتر بايست
  !تا بلكه آفتاب

  
  
  

  خطي كه مي دود
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   ؛به جد دخط مي زن
  خطي كه خط خطي،

  .خط مي زند مرا

 

  !رو دورتر بايست
  
  
  

  خطي كه خط زنان خط مي زند خطي
  گرمم نمي كند
  گرچه تمام من

  .خطي، خطي كه مي زندپوشيده از 

 

  !رو دورتر بايست
  

  حالا كه خط زدي
  پس دورتر بايست

  امده ماندهناخوان
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  ست سردسردم شده
  !تا بلكه آفتاب

  
  ست اين سينه خط خطي

  از خطي هر نقطه
  خط مي زند خطي
  حالا كه خط زدي
  !پس دورتر بايست

  
  .بر برف سينه جا، مانده خطي سياه

  هر خط كه مي دود
  سرما شديدتر
    اي حالا كه رفته

  رو دورتر بايست
  !تا بلكه آفتاب

  
  سرد   ست،سردم شده

  امن ردّ آهوان بر برف سينهچو
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  ناخوانده مانده خط
  ام ناخوانده مانده

  پس دور تر بايست
  !تا بلكه آفتاب

  
  ـ مريلند 2005سپتامبر  1
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  خرابه
  

 

 

 

 

 

 

 

  سار ِ شكسته هم باغ، با شاخ
  به نام، 

  باغ است
  گل هم كه در آن نباشد،

  آب هم،
  بلبل و كلاغ هم كه نباشند،

دور و برش به پا باشد و جاي پاي نام باغ بر پيشانيش  همين كه چهار ديوار ِ
  باشد،
  شود دوباره جوي آبي رامي

  دور سرش چرخاند
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  ياران، آب(
  خود به خود، 

  شان بر دوش با بيل
  )آيند از پيمي

  شود گل كاشت و درخت نشاند درآن و مي
  گان را شود دوباره پرندهو مي

  با آواز زردشان
  كشاند به آن

  .اغ، باغ شود دوباره و از نو، شكوفه بخندد ميان آنتا ب
  سنجاقك و موش و زنبور هم،

  دعوت، بي
  باز،

  .كنندپا باز مي
  

حالا، با .  تا اين جا رو، خيلي وقت پيشا نوشته بودم و گذوشته بودمش كنار
پس از اين همه وقت بهتره چيزي رو كه اون ": ش به خودم گفتمديدن دوباره

شايد پاسخش چيزي باشه كه . خودم مي پرسيدم، دوباره بپرسمروزا، هي از 
اما گاهي، آدم، رسيدن رو با .  "كرد و به جايي رسيد بشه به  اين شعر  اضافه
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رسه به يه پرسش كنه و به جاي رسيدنِ به پاسخ، مييه پرسش آغاز مي
  !دونه و بسرسه  خود اين شعر مياين يكي، اين بار، به كجا مي. ديگه

 

  اگر از باغي كه تيار بود
  بر گرد پيكرت،

  هاش، آن همه و از گل
  ريخته بود روي چادرت

  چيدم و مي زدم ميان زلفانتگلي مي
  گذاشتم پشت گوش چپت يكي هم مي
  نشاندم كنار لبتيكي هم مي

  ي خودم،زدم به سينهو يكي هم مي
  باز،

  شدم ازت آيا؟دور مي
  يا

  ها؟حرفكار، اصلن، گذشته بود از اين 
  

  حالا
  كه اين پرنده
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  با گلوي پر از خواهش
  ست،به چهچهه افتاده

  حوصله داري كه از آن بالا 
  نگاه كني و بگويي

  چند گل مانده تا اين خرابه  دوباره باغ شود؟
  

  ـ مريلند 2005مارچ  28
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  خبرها
 

 

 

 

 

  
  خبرها،

  ايستاده اند منتظر در صف تا
  كه كهنه شوند پيش از آن 

  ش عقربه ها، با گرد
  چشم و گوشي پيدا شود و

  بياندازدشان از تك وتا،
  

  
  !تيك تاك
  !تيك تاك

  
  ها نگاهم مي افتد به روي ميز و انبوه نامه
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  :مي پرسم از خود
  "شان آيا؟خبري خوش نهفته در ميان"
  
  

  !تيك تاك
  !تيك تاك

. . . .  
  ـ مريلند 2005ژانويه  31
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  حرف دلِ پاييز
  

 

 

  
  نهد ووا مي  د وكَنَدل كه مي
  كُند تن رها مي
  ..حرفي دارد

  :حرف دلِ پاييز است، حرفش
  گاه شمردن است و پراندن

  گاه جدا نشستن ِ از خود 
  !و رها كردن زبان

  
  )ـ سر ِ سبز؟(  

  
  :برگ مي گويد

  !هرچه بادا باد
  كشم از نيام،بر مي 
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  گاه بركشيدن است؛ 
  سر  از سر، چه باك ي اگر پريد سبزي

  از رهاش مي كنمب
  ! هرچه بادا باد

  
  )ـ با جاي خالي ي سبزي چه مي كني؟( 
  

  شود وكشيده مياز چاك پيرهن يار  يك دسته گل بر
  مي نشيند به جاش

  
  )ـ ياري اگر نبود ؟( 
  

  باغ همسايه ي سينه سرخ ِ ي  سينهسرخي
  پرپر زنان، 

  .با هلهله مي آيد و مي نشيند به جاش
  
  )ـ اگر نبود؟( 
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  ي خون؛ سرخي
  .روي زرد نشانش نمي دهم

  
  اين جا، بر گرد من

  تمامي ي سين هاي عالم 
  :اندصف كشيده

  ستاره هست،
  سپر هست،

  .جاي پاي سكندر هم هست
  زبان هم، كه سرخ سرخ 

  ي گل مثل دسته
  ستآماده

  .گـُلد از فرقِ اين درختگلي كه ميشبا تَ
  

  وقتي دهان گشوده مي شود، 
  زردي ي پاييز و گم مي شود 

  رود به بادسر مي
  گاه،آن
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  در چشمِ هر دهانِ گشوده،
  هر برگ كه مي گـَلد ميان خيابان به دست باد

  ست، خود دسته گلي
  .كند بروني ياري سر ميكه از چاك سينه

  
  

  :گاه شمارش است و  حرف دل پاييز 
  يك برگ،

  گليك برگ دسته
  .يك كام
  .يك نيام

  .ي سبزيجاي خالي
  گـَل گـَل، گـَليدنِ يك برگ،
  گـُل گـُل، گـُليدن يك گـُل،

  گاه نشستن است و
  .رها كردن زبان

  
  ـ مريلند 2005نوامبر 10 
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  ـابي. . . ي به قافيه
 

 

 

 

 

  
  اند اين هاآمده

  دو سر دارند و چهارپا
  قمه هم دارند
  گوش ندارند

 چشم شان چهارتاست 

  دهان هم كه نگو،
  ان راپر كرده سراندر پاش

  
  در را شكسته اند

  اند گدشتهاز حوض 
  و حالا

  شان با آمدن 
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  خالي كرده اند اتاق را
  و با سرهاي دوگانه و با چشم چهارتا شان

  دهندهي دور اتاق را ورانداز مي كنند و سر تكان مي
  اند هاج و واج ديوار هاي اتاق مانده
  و اين ها كه آمده اند

  جنبانند خودرا هي مي
  گاهي هم

  كنند شان را دراز ميپاهاي خواب رفته
  مالندو زانو هاي چهارگانه شان را مي
  لُپ هاشان سرخ است مثل انار

  
  وقتي كه آمدند

  ي خاليغير صداي چرخ يك گاري
  در كوچه هيچ نبود

  .خيابان هم در خواب بود
  

  :پرسد ازشانكسي نمي
  ايد؟كيان"ـ 
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  كي آمده ايد؟   
  "و تا كي؟   
  

  كني دق مي كنند اين هامي گاهي خيال
  از بس كسي چيزي نپرسيده ازشان 

  شان مي خواهد تاو هي دل
  :يكي بگيرد يقه شان را و بپرسد

  "ايد ؟از كجا، كي، آمده "ــ
  اما

  در خيابانِ خفته
  كوچه ي بي هوش
  خانه ي مدهوش

  آب حوض هم سررفته است
  .  جم نمي خورد هم و كسي

  شود و بمالد چشمش رانيست كه بيدار كسي انگار 
  گاناين است كه يكي از اين تازه آمده

  و  طاقت نمي آورد و بلند مي شود از جاش
  ،از قول حضرت شيخبه طمطراق 
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  :را "ـابي. . . "قافيه ي به ناف ِ ديگران  مي بندد هي
  
  اي كه پنجاه رفت و در خوابي"

  "♣مگر اين پنج روزه دريابي
  

  همه،با اين
  .ستحوض خالي شده ا
  در شكسته شده،

  كوچه و خيابان در خواب اند
  اين ها 

  اند و هياين وسط نشسته
  كمر مي جنبانند 

  .ست دم دريك كاميون هم ايستاده
  

  تاون مريلند ـ جرمن  2005آپريل  27

 

                                                       
  سعدي ــ  ♣
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 بازديدن

  

 

 

 

 

 

 

  
  امروز ديدمش

  خودش را جا گذاشته بود
  ...!هاش اما چشم

  هي ي ي ي ي 
  ند،گشوده بود تا بشكاف

  دلِ كَبره بسته را
  و ببينندش در ميان

  كه تپنده بودن
  در زمان حال ساده هم 

  .ستصرف كردني    
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  مثل ِ ديدن
  ماند،كه جا مي
  و شكافتن

  كه بودن را ديدني مي كند
  . . .و تپيدن كه 

  
  ـ تورنتو 2005جون  25
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  اي آقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !آقا، اين دل هم براي ما دردسري شده  ها
  ايم سر اين كه دست به كاري زنيم كه غصه سر آيد، اما نمي شود آقا،  ندهما ما

  
  !شودنه، نمي

  تا مي آييم سرمان را بكنيم توي كار خودمان
  سر، هي، مي گردد دور سرماناين درد ِ
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  گيريم وسرمان را پناه ميهرچه 
  ،كاري نداريم به كار كسي

  گذارد ، آقامي ن اين دل
و بيدارشان  را خاطره هاي نهفته گيرد گون مي نيش رود و هي يواشكي مي

  مي كند؛ 
  !ايم هاهمين طور كه نشسته

  
  آقا، ول كن، : مي گوييم 

  گي دم نداشت،خر ِ ما از كره
  شود آقا؟اما، مگر حرف حساب سرش مي 

  .انگار مرض دارد اين دل
  

  بچه كه بوديم آقا،
  سلام؛ : گفته بودندمان كه پيش ِ هر كه گفت

  ي دل وا مكن،هسفر
كار دست     

  !دهي هاخودت مي
  :پرسيديم از خود كهما، آقا ، هي مي 
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  ي دلِ ما چي هست ؟مگر سفره
  كه وا كنيم يا نكنيم؟

  
  ترها، حالا مي فهميم، بزرگ

  .ي دل ما نازك استدانستند كه سفرهبهتر از ما مي
  شان شده بودو بهتر از ما حالي

  هاكه كارد و چنگال و اين چيز
  .سفره را مي دراند و از همين دلِ نازك هم مي اندازدمان

  
  نه، آن موقع نفهميديم،

  )اصلن ولش كن آقا . . . . (  رفتيم و سفره گشوديم و خودمان را 
  
  بيني،مي

  ايم به سر خودمان؟چه آورده
  

  سرتان را درد نياورم آقا
  .بود و دردسرهاش ي دل حرف نازكي

  حالا،
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  قاايم آما مانده
  !غصه سر آيد   كه دست به چه كاري زنيم تا

  
  ـ ويرجينيا 2005جون  13
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  آبي
  
  
  
  
  
  
  

  پا نداشت، پا داشتـاين بار دم
  .دوباره از دريا آمده بود و آبي بود   اما

  
  بر فرشي از صدف ايستاده بود،

  سر اُريب گرفته بود و يك وري 
  نگريست مرامي

  
  :گفتم

  اين دل،"  
  ،هزار سالِ پيش    
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  وقتي بيرون جهيدي از قايق و تنها گذاشتيش،
  !مرد          
  يعني نمرد،

  “! به گل نشست
  

  :و پرسيدم
  اي چه ببيني؟حالا دوباره آمده "

  اين قايق وامانده را ؟
  منِ به ساحل نرسيده را ؟

  يا
  گير را؟پير ِ ماهي

  
  "كدام را؟ 

  
  ـ مريلند 2005مارچ 14 
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 . . .ام كه ابر نگسترده

 

  
  

  بيايي، كه بايد بيايي 
  و پا را كه بر فرش ابرينه بايد گذاري

  هاي قديمي و گسترده بر دايره قصه
  كه كرديم

  و پيري، كه سويي نهاديم

  :رهانيمي دايره ميي حلقهدل از تنگي
  . . .دلي را كه در   دست 

  هماني كه هي مي تپد پشت تير چراغي
  كه از در در آيي، كه بايد بيايي

  دم نبينند كه مر
  

  و پا را كه بر روي ابري كه داريم،
  به روي زمين هم،  از آن ابرها كه داريم

  و گستردني را كه بايد 
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  .  .  .ي قديمي كه بر دايره و گستردني
  . كه بايد بيايي

  ام تا نياييو ابري نگسترده
  .و يك تكه هم از نگستردني ها نداريم

  
  

  هاي قديميو گسترده بر دايره قصه
  كه روبد به سويي غباري كه پيري

  كه پايد جواني كه بايد
  
  تو، (

  پدر سگ،      
  ي كرمون مثل قالي

  )هرچه مي گذره رو به راه تري
  

  . . .زمانه كه پيري 
  بيايي، كه بايد

  كه داريم   به روي زمين هم  همان ابرها را 
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  ؛. . .و گستردني را به روي زمين هم 
  

  ي زماني كه بر روي ابر زمين
  كنارم نشستي

  . . .بگوييم از ابر و از آني كه بر روي دا 
  كه گستردني را

 .نبايد نهان كرد                     

  
  
  راست بگو،   اي حالا،كج نشسته (

  دلت هنوز تنگ مي شه براي كشيك دادن پشت تير چراغ 
  تا يواشكي 

  با آن كلاسور پوست پلنگي و بلوز زرد ليمويي
  )كه از چشماي من مي كرديو آن تعريف ها 

 

  
  كه بايد بيايي و تنها بيايي
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) ؟ . .  .راستي از عطي و زهرا و فريده و  اون يكي،  اسمش چي بود؟   خبر (
  !نه
  
  

  نه، اين جا خاك، رنگ ديگري دارد
 و هواش برنمي دارد كشيك زدن

  وقت هم كه گستردني نيست
  .كه بايد

  
    و هرچه كه بايد كه رفتيم و قصه    

  كه گفتيم و خط و نشان ها كه گستردني بود و  
  ...راهي كه رفتيم

  
ي تو كه جون به جونت كنن هموني كه بودي، حتا بهتر، لامصب،  قالي( 

  )كرمون
  

  و تو، 
  به حرفي كه بايد



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

72 
 

  "!. . .خود سانسوري نه"كه گفتي كه  
  و حرف دلت را  كه در پيش رويت نشيند

  و هر جا نشيني
  هاي قديميايره قصهو گسترده بر د

  كه روبد به سويي غباري كه پيري
  كه پايد جواني كه بايد

  
  . . . نه، اين جا خاك 

به جان دوست، اين ها همين جور كه مي شنوي خودشون اومدن رو كاغذ (
  كه بايد    )كنار هم

  يعني(
  . . .  )نه اين كه در فكرشون 

  
  نبايد؟

  
  اما

  ستاين جا، خاكش از جنس ديگري
  آبش هم،و 
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  گاهي بطر بطر مي خريم  
  و حرف دل،

  .آيم مي بينم چيز ديگري از آب در آمدهتا به خود  مي
  يي دايره نيست اين جاشود گفت كه  هر دايرهمي

  . . .  و  هر واژه كه مي نويسم بايد هزار بار 
  بگذريم 
  .كه بايد     

  
  

  و بايد بيايي 
  . . .و ابري كه پهناي جان دارد و  مي 

  از تو چه پنهان  و
  !ترسم از آن كه هرگز نياييكه مي

  
  

  اگر و قالي
  هم نباشد، 

  و كرمان،
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  تا. . . و گستردني هم اگر 
  

  بخواهد دلت 
  ابر  

  روي دلم، 
  .تا ببارد
  و خاكش كه گفتم

  و آبش
 يي هستو بر روي هر دايره قصه

  ست و هر قصه نقلي
  و ديگر،
  دو ديگر،
  سه ديگر،
  كه بايد

  ي دايرهسينه و بر
  پيش ِ رو    
  هاي قديميقصه      

  ام پيش پايتو ابري كه گسترده
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  يي كه بايد بياييو گستردني
  . . .و پا را كه بايد 
  ام تا نياييو ابري نگسترده

  .و يك تكه هم از نگستردني ها نداريم
  

  ـ مريلند 2006آگست   6 
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 آبي ببار

 

 

  حالا دوباره جا باز مي كنم در نگاهت
  را  بگذار ببارد، راب

  .تا بشويد و  آبي كند خيالت را
  

  حالا
  ي لب پيچك موپس بزن از گوشه

  چرخي بده نگاهت را
  .آبي شده نگاهم

  
  هي
  هي
  هي

  خواهم عاشقانه نسرايمهي مي
  

  ي بدجنس؟گذارد اين آبيمگرمي
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  تر و تازه شده خيالم

  پس بزن مو را
  نزديك تر بيا

  تا بازتر شود جايم
  آبي ببار
  آبي    آبي كُنَم
  آبي ببار

  چرخي بده نگاهت را
  
  !بينيمي

برَدم در شويدم و ميطور، هي، سر ريز مي كند  آبي از خيالم و ميهمين
  نگاهت

  برهم مزن مژه
بچرخان به   به دورم بجرخان  بچرخان به دورم  بچرخان به دورم 

  دورم
  بچرخان

  آبي ببار  
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  بگذار  ببارد اين ابر

  ندتا آسمان ببي
  امي شنگي گستردهچه آبي

  در نگاهت
  

 

  !خواهم عاشقانه نسرايمهي مي 
  

  ـ مريلند 2006جون  29
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 از مزامير ِ خيال

  
  
  

 روز بود و سر بود و پا بود و راه

 پا شناخت از خيالي نبود كه در سر نبود و سر به زير بود و راه سر نمي

  پا در خرمنِ آتش بود و در خيالِ پايان نبود، راه
  تش، آ

  خيال ،  بي
  افتاده بود بر پاي خرمن و دود 

  ي چشم  دود خيال اشك ريخته بود در كاسه
  كاسه برسر دست، پر بود

  رفت راه از پا  بر گشته بود سر از خرمن و سوا مي
 و پيش ِ پا را 

  پيش نمي رفت پا
  راه از سوختن افتاده بود دورتر

 در خرمن ِ خيال افتاده بود آتش

  اده بود از پاو سوختن افت
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  پا از سوختن دويده بود تا دل، تا سر
  رس پايانِ دود نبود در چشم

  در راه مانده بود رفتن و راه، افتاده بود به راه
  تا پيش پاي روز

  پرتاب، تا سراب، 
  رفته بود روز، تا دوردست دور

  ي دوردست بود و آتش و چشمي نبود در راه دور دوري
  

  نبود بر اشك بود و خرمن آتش دود نبوده، بود و  پاياني
  پا بود و دل نبود و سوختن بود و سر، سراسر دود

  
  ها همه، هم بود و هم نبود  اين

  و در اين نبود و بود
  خيال بود نشسته 

  تنها 
  .بر تخت

  ـ مريلند 2006آگست  27
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  !هابه ديدنم بيا اما نه يك شنبه

  

 

 ها را ومي سوزاند تا بن استخوان: چه سرمايي

 كندش را ناخوش ميخو

  !به من بچسبان خود را
  دست هايت از يقه، كنار دلم
  .ي دستانم اين كبوترهاچه لرزشي دارند  در گودي

  زند درهدل ميدل
  ي ما و دود در حاشيهدره بي پلنگ مي
  . شود در متنغزال هم پيدا نمي

  !كبوترها. . . آه 
  آوردين را ميشاكم عكسها حالا؟ دستراستي كجايند غزال

  تا در هواشان اين همه چشم ندواني 
  .جاجا و آناين      

  

  

  ست زير آفتابدره خوابيده
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  ها نيا زين پس، يكشنبه«: پيچدزنگ صدا مي
  ».  . .هاشنبهاست خورشيد يك كال

  
  دوددره هنوز مي

  بي ياد پلنگ نيست يك گل جا 
  هالكنند غزاها و رم ميكشند پلنگخرناسه مي

  .كنند زير دستانم كبوترهارم مي
  باره،و يك

  زند، هوا ترمز ميراننده بي
  خورد دستتسر مي
  .كشند كبوترهاپر مي

  
  از سطح خيابان،

  .سودود آنكند دوچرخه سواري  خود را و ميجمع مي
  !خوب شد كه ديدي اش

  .خندانمت با دشناممي
  ؟. . .؟ نه . . . اند دستانت  يخ كرده
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  : وباره زنگ  صداد
  شان كرده؟ها و  ژرفنقش نگاه تورا كي انداخته روي اين دره«

  هاپس كجايند غزال
  ها پسين غريبي دارندشنبهيك
  »هاشنبهچشم مي شود خورشيد يكتنگ

  ها حالا؟راستي كجايند غزال
  !چارهدل شاعر چه نازك است، بي

  شود از رقص عزالجان شاعر پر مي
  لكشد غزپر مي

  !بارشود قافيه اينتنگ نمي
   

  !دل كه دره نيست. گيرد دلمهي مي
  زند در نگاه پلنگپلك نمي

  كشد از پشت گوش، تيرِ ِ كمان ِ من ميبر
  .زند غزالسم مي

  .زند پلنگمينعره
  .ست جاي كبوترهابر سر دستم خالي
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  ام را نوازش انگشتانتخاراند دل گرفتهمي
  ؟. . .؟ نه . . .  اند دستانت يخ كرده 

  
  رسيديم، زود بجنب تا دوباره راه نيافناده

  !برو پايين
  جاست، ها؟همين

  
  بردسرما گوش مي

  !  زنيشال و كلاه كن، يخ مي
 خانهدويم تا فضاي گرم قهوهو مي

  رقصدرود بدمصب، ميدار ترگل ورگلي كه راه نميبا آن مهمان
  شكند انگارزند ميحرف كه مي

  .د غزالكشپا مي
  .فنجانِ شكلات ِداغ هوس ِ لب هاي تو را دارد

  بوسمشمي
  ها نياشنبهاين بار يك«

  . . .كال است خور
  »شود پيداشيد نمي. . . 
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  ها؟شنبهكي بود دوباره  گفت از يك
  روزهاي ديگر

  . . . تر است خورشيد، اما نه  يك شنبه هارخشان
  سوختي؟ 

  لب؟
  !كند دستمدل ميدل

  تو دارد و دست هايت كودل هواي 
  هاشنبهترم يكدلبي

  . . . تنها كه هستي، با دل بيا، اما نه يك
  ي دوم،كشد از پنجرهي آبي سر ميشنبه نيست و پردههرگاه، يك

  در نزن، چشم هم نزن
  شودبدو كه دير مي

  . . .ها شنبهفرقي نمي كند اما نه يك
  .در بسته نيست، نزن

  
  ي نگاه؟ه  و اين دره اين همه چشمِ دويد

  هاكجايند غزال
  : واي  چه سرمايي ". . .را   پا   پيش   جز   نگه "
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  ها رامي سوزاند تا بن استخوان
  !واي چه سرمايي ". . . كرد   نيارد   بر   سر    كسي"

  هوا هميشه اين روزها اين همه سرد است يا در سر ِ دل، 
  هواي چفِت تو نشستن افتاده؟

  
  ها نبهشنه، نيا، يك
  كند روزشفرقي نمي

  در دل بخوان
  و بيا

  نگاه نكن،
  بيا

  !تندتر بيا با كبوترها
  ـ مريلند  2006فوريه   8
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ي لب گزيدنِ من  ترانه  
  گزي كه مگو سوي من لب چه مي
  ام كه مپرس لبِ لعلي گـزيده

 حافط

 

 

 

 

 

 

 

  پراني و آخر كار گرد جهان مي گزي و  لب مي
  يديمساري كه لب گز در سايه

  گذاريم بر زمين مي 
  

  گذاري و با لب گزيدنت پراني و مي گزي و مي لب مي
  !گزم  لب مي

 

  شود گزاني و با لب گزيدنم، مي گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي
  گان جهان سرپناه همه لب گزنده
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  ! نارون          
گزيدنم،  پناهي و با لب گزاني و مي گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي

  شوند مي
  زاران،  سيب

  همه،   
  از شهد   تهي       

  
شهدي و با  پناهي و مي گزاني و مي گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي

  پيچد  لب گزيدنم،  نمي
  عطر تنباكوي پيپم 

  ، پس از ناهار  خانه ي مهمان زير سقف گنبدي
   

شهدي و   پناهي و مي ميگزاني و  گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي
  شويپيچي و با لب گزيدنم،  مي مي

  سرخ 
    تا لاله هاي گوش

 در برابرم  
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شهدي و  پناهي و مي گزاني و مي گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي
  سرخي و با لب گزيدنم،  مي زند  پيچي و مي مي

  در  برق شنگي
  چشمت

  
شهدي و  پناهي و مي زاني و ميگ گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي

  زند شنگي و با لب گزيدنم، سر مي سرخي و مي پيچي و مي مي
  ي صبح، سپيده

  نرم،       
  اتاز چاك پيراهن گل زعفراني         

  
شهدي و  پناهي و مي گزاني و مي گذاري و مي پراني و مي گزي و مي لب مي

  گزيدنم مي شودزعفراني و با لب  شنگي و مي سرخي و مي پيچي و مي مي
  كارم، 

  همه، 
  . گزيدن لب
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  . . .گزم لب لعل و لب  گزي و مي لب مي
  . . . گزاني و مي گزي و مي لب مي

  
  آيا هنوز هم

  گزي سوي من؟ لب مي
  گزي كه نگو؟ لب مي

  
  ...!ام  لبِ لعلي گَزيده

  
  2006جولاي  11نگارش نخست 

  2006اكتبر  25نگارش دوم  
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 جاي پاي عكس 

  
  
  

 

  كه نيست،حالا

 ي ديوارزخمي شده چهره

  يا
  زخم،

  بوده و 
  ؟!سد ِ ديده بوده عكس

  
   شاز جاي خالي

  سر باز كرده زخم و 
  !شُره كرده خون

  
  

  :بار نخست كه ديدمش، پرسيدم
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  جا؟اي چه كني ايناي، نشستهآمده "ـ 
  دريا مگر كم جا داشت؟   
  ا كجا؟جي اينسر ِزلف پريشان دريا كجا و پريشاني   
  هزار جان،    

  "!جاشد به فدات آنمي  

  

  

  
  

  ي گلُي و موي شلال از خواب دريا افتاده بود با جامه
  آمده بود و نشسته بود در  قابي 
  ي ديوار اتاقيبر سينه

  كه بوي نم مي داد 
  
  "ي جامه و مويت باشد؟چه نامت كنم كه برازنده"ـ 
  
  "!مويه"ـ 
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  "مويه؟"ـ 
  

  اش مويهشدهود در غم گممويه ها كرده ب
  اشك  پاي  جاي  و

  مانده بود بر ديوار
  

  دريا نبود،
  مويه بود؛

  ي دريامويه ها كرد از دوري

 

  
  حالا كه اشكي نمانده  و 

  ست جاي عكس خالي
  .راه باز كرده زخم پشت عكس

  و
    تا نمانده چيزي

  پاش جاي       
  .مانَد به يادگار    
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  زخمي شده دلِ ديوار
  مانده تا بريزد اشكعكسي ن

  !يي نيست در كارمويه
  
  

  لاي در مانده باز و 
  جاي پايي 

  مانده بر مه
  

  .برند جانب آب كشند و غنچه مي كل مي
  

 !تر و تازه شده دريا
  

  ـ مريلند 2006جولاي  6
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  :گشايم چشم مي
  ي خوش پر و بال دو پرنده

  گيرند و در ميانم مي
 .دكنن پرِ نازم مي    

 

 ـ سپيده دمان و راه شيري

  !چنين اشكار؟      

 

  :نهم پلك بر هم مي
  سارانِ عسل را راه چشمه

  .ام كژ نيامده      
  
  

  ــ لندن 2006دسامبر  24
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  چمبره زده روي سيب آدمم
  نه با زبان آشناست
  نه با قلم سازگار

  دهد گلويم را خاراند و قلقلك مي مي
 تا فرويش دهم  خواهم آب بنوشم هي مي

 اما 

 ترسم از صداي پاي آب   مي

  هراسان شود و بگزد
  سيب آدمم را

  
  دانيد آخر، مي

  !تر است زهرِ خيال از زهر مارهم كشنده
  
  

  2006آگست  21
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  حكايت امشب

  
  

  تا پر هست،
  پرنده، پرواز را معنا مي كند

  
  سال هاست 

 با خسي بر منقار،

 اين پرنده، 

 اآشيان بر باد كرده بن
  كانش را،و جوجه

 بارها،

 . به منقار جا به جا كرده

 

  
  حكايت امشب هم

 :ي همان حكايت استدنباله
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  پرنده،
  ي يك شيببر لبه

 كش را بال هاي جوجه

  .وامي رسد
  

  2005مارچ  18
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  خوابِ ليلي در مونترآل

  

 

 

 رنگ بود و برگ بود و تمام پسين نسيم بود و 

 :من چشم
 بعد

 و من پرنده بودم و تو در خواب بودي  شب بود

 و من پريدم و رفتم 

 .هاي ليلي تا پشت پلك

 

  در خوابِ او 
  گي نبود هيچ آشفته
  ي چشمانش  و سياهي

  شب را رانده بود،
  اما،    

اش نبود توي هيچ قابي، پشت هيچ  نه تا پيش پاي مجنوني كه چهره
  .يي پنجره
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  خود ِتنهايي بود ليلي

  .ي از بلوطدر دل جنگل
 و تو در خواب بودي

  ديدي كه رنگ ريخته بود ،گُله به گُله، روي زمين و نمي
  .و بهاران واشكفته بود در ميان خزان

  
  

  كردن نفس، ايستاد به چاق نسيم اگر خسته مي شد و مي
  سو ترك، ديديد كه آن و تو اگر خواب نبودي، مي

  يي زهوار درفته  ي مجنون نشسته بر روي صندلي
  ي عمارتي، كه مانده چشم به راه  كلنگ،  ت درِ بستهپش

  و در ليواني پلاستيكي
  نوشد و  شرابِ خيراتي مي

  .كند چيزي شبيه سيگار دود  مي
  
  

  ديدي  تو در خواب بودي و نمي
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  كه بي اعتناست مجنون به رفت و آمد عابران 
  ها و برگ و نسيم و من اعتناست به پرواز پرنده و بي

داند چيست؛ سرما نمي  و خواب و  
  .  تر است در تنهايي و خسته نيست از انتظار و خوش

  
  
  

  خواب بودي تو، خواب
  هاي اُشتران  خفته بودند  و از صدا افتاده بود زنگ  ساربانان
  و ليلي

  هاي بلور در زير نور چلچراغ
  ي پرند سپيد در جامه

  ي سنگي نشسته بود و در برابر آيينه
  بر گيسوانش از شبق» 1سلامابن ِ«كنيزكانِ 

  . كشيدند عاج عاج مي  شانه
  
  

  اي، خوابِ خواب خوابيده
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  هاي برّاق دست  انداخته زير بازوي مردش و زني با چكمه
  گذرد  مي      

  كند پخش مي» كريستين ديور«ي   و رايحه
  .كشد نشين،  آه مي» 2شربروك«مجنونِ 

  .و دست مي مالد به هم
  
  
  »اي؟ ا زير قطب شمال آمدهي ليلي ت در پي« ـ 

  دهد  كند و پاسخي نمي نگاهم مي
  
  » اش؟ ش مي شناسي اگر ببيني«ـ 

  كند حرفي نمي زند و نگاهم مي
  
  
  تو خوابِ خوابي، خفته( 
  ) بيني ما را  و نمي 
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  »دهي تا ليلي را، عريان بياورم در برابرت؟ چه مي«ـ 
  

  اش، راند از برابر چهره گويي پشه مي
  :گويد دهد و مستانه مي ن ميدستي تكا

«3    Qu’est‐ce que tu dis ?»  

»Disparais tu! «4            
  
  تو، خواب ِ خوابِ خوابي 

  خيزد از جا بيني كه ليلي برمي و نمي
  لغزاند روبدشامبر از شانه مي

  و پيش از آن كه تن به آب بسپارد ،
  .زند نوك پا در آب مي

  دهد سر تاب مي
  اش  بر شانهشبق شبق گيسوست 

  !ست انگار خود شيدايي

 

  
  مجنون



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

104 
 

  خاراند پشت گوش مي
  زند از روي ابروان كلاه را پس مي

  خاراند نسيم سرش را مي
  راند در ابر و آسمان   ي ستاره مي چشم، در پي

  زند ي آخرين شرابش را مك مي جرعه
  گردد او ي چه مي پي» شربروك«آورد كه در  و به ياد نمي

  كنند در آن حوالي را ها پارك مي هايي كه شب شيني ما اما شماره
  .داند از بر مي

  
  بي اعتنا به مجنونِ مست»  شربروك«

  نور باران است
  اي تر شده و تو در خواب، چه خواستني

  
  

  ي سپيد و با موهاي سياه ليلي در جامه
  ست ست از خواب مجنون رخت بربسته ديري

  و مجنون،  هر آن،
  كند ي ليلي مي يي را نقاب چهره چهره



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

105 
 

  و در خواب،
  ام آيد به سراغش كه ليلي من هي چهره مي
  كند براش، تفاوت نمي

  خوابد مجنون با روح ليلي مي
  »ابنِ سلام« جسمش باشد براي 

  
  پاييز و من بيدار

  بيني كه در خواب مجنون و تو در خوابي و نمي
  اند هاي زيادي در صف ايستاده چهره

  خيال خبر و بي و ليلي بي
  رود در ولرماي آب  فرو مي

  گيسوانش موج بر مي دارند  بر روي آب
  كشند از زير آب هاي پستانش سرك مي و دكمه

  سوزد ي آب ، مي اندازد بر نرماي پوستش سختي و خط مي
  و همي آتش است 

  كشد شعله مي» ابنِ سلام« كه در چشمان 
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  روند ، بالا مي» شربروك«شب و پاييز از خيابان 
  اي هنوز يدهتو خواب

  گذريم هايت مي ها و نسيم از پشت پلك ها و رنگ من و برگ
  و مجنون

  .كند بنا حمام ليلي را در ذهنش مي
  

  ـ مونترال 2006سپتامبر  13

 

  

  
 شوهرِ ليلي» ابن سلام«. 1
 هاي اصلي ي مونترآل يكي از خيابان» شربروك«.   2
3   .Qu’est‐ce que tu dis   )تلفظ :kes ke too dee  (؟گي چي مي:  يعني 
4   .Disparais tu )تلفظ :dis pa rey too  (برو گم شو :  يعني! 
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 ظهر، در ميان هوا 
 )برداشت نخست(

 

 

 

 

  

 

 داغ،

 آويخته از سقف، در ميان اتاق

 :چشم درانده بر فرش، گل شماري مي كرد

 

 برگ اين يكي، اگر"

 مي چرخيد دور آن يكي

  كيو مي خميد در ميان اين ي
  خوش تر مي نشست 

  "در دلِ چشم
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  گشتسرش دور  اتاق مي
  گشت مي

  اتاق
  دورِ

  سرش    
       

  
  دهانِ باز 

  .كرد لاي گل هاي چرخانِ فرشخنده را گم مي
  

  پاي گُم كه آيد به ميان
  گشتن هم، 

  . شود پيدامي

 

  حالا نوبت گل هاي فرش بود
  .تا بگردند دور يك ديگر

  
  چرخيده بود اتاق،
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ردگل ِ ميان  گ  
  كه هم چو خورشيد

  كه مي دود داغ روي طناب رخت،
  كه با آفتاب ِ روش

  شود تا ميان اتاق كشيده مي
  خورد،شود و چرخ ميو آونگ مي

  .خوردزد و ميمي
  

  چرخِ چرخِ چرخ كه خورد طناب، 
 ي گل از چرخ،افتاد چهره

  .به روي فرش
  افتاد كه،

  زبان 
  فرو       

  افتاد 
  .ي دهاناز حلقه
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  چشم
  .نمي شمرْد ديگر

  دور سرش
  گشتمي  
  !اتاق    

  
  

  آن گاه
  قار قار كلاغ بود
  كه از بام روبرو 

 .هي مي پريد تا ته طناب
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 ظهر، در ميان هوا
 )برداشت دوم(
 

 

  

 

 خورشيد،

 اسمان "ميم"

 در ظهر ِ داغ    

 ظهرِ طناب، 

 سياه از رخت كلاغ

  
  رخت،
  كلاغ 

  ببر طنا 
  ي ظهردر داغي

  
  طناب، 

  .دار ِ رخت و كلاغ در منظر اتاق
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 دار،

  خود خورشيد 
  درميان اتاق، داغ

  
  ميانِ اتاق، فرش و

  فرش ِ گل 
  در ميان باغ

  
  گل،

  باغ در ميان فرش
  

  باغ، 
  جاي كلاغ در هواي داغ

  
  و چشم 

  پيچ و واپيچ 
  .ي سرچرخان در خانه
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  سر، 
  نه، 

  كوه
  .در بانگ ظهر  

  
  ر كلاغ بر طناب رختقار قا

  براي گوش      
  .خورشيد چشمِ بي سلاح

  
  

  2006جون  10
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  رندانه
  شعر رندانه گفتنم هوس است
  خافظ

  
  
  

  هي پياله پياله مي مي ريزي و
  هي مستم مي كني و

 هي نمي گويي با اين همه مستي مي افتم از پا؟

  
  هي مي افتم از پا و
  هي بلندم مي كني و

 بينم و ميگويي باز پياله  هي نمي

 زنم و هي مي

 شوم و هي مست مي

  افتم از پا؟ هي مي
  

  :گويمتشنوي كه ميهي نمي
  پروا مكن،
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  باز هم بريز،
  اگر هم از مستي، دستم نرفت به دهان

  هي لب بر لبم گذار و
  هي بنوشانم و 

  هي مستم كن و
  هي نگو مي افتي از پا؟

  
  

  !باز هم بريز
  افتادم از پا اگر،
  هي بلندم كن و

  ي پياله پياله مي بريز وه
  هي بر لبم گذار و

  هي مستم كن
  !تا بيافتم از پا

  
  گيغرق ِ عرق كه شدي از خسته

  برهنه ام كن و 
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  برهنه شو و
  هي لب بر لبم گذار و

  هي مستم كن و
  !هي نگو با اين همه مستي مي افتي از پا
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  صداي شكستن

  
  
  
  

  ناي،  مثل الف كه با شكستنش از ميانِ
  آيا تو هيچ، با شكستن ِ ميان  

  اي به گوش؟ نوايي رسانده
  

  ايم ايم و شكر برده ما، شكسته
  !حالا تو بشكن و از ما شكر ببر

  
  تا معناي ديگري بپيچد در گوش ِ اين صدا،

 بشكن

 عين و الف اين معنا را       بشكن   

 

 خواهد، صداي شكستن تبر كه نمي

 با  سر ِ انگشت هم
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  يا
  دل زبان و سقف دهن هم با
  يا

  :شود مي
ي  كفش و كلاه كرد و رفت و  از پشت قاف پيدا كرد و رساندش به لاله

  گوش
  ــ اين همه راه؟

  ايم، از مسعود سعد بپرس ــ  ما تا خود ناي هم رفته
  : داني تو خودت مي

  !پيدا كن و بشكن 
  تبر كه لازم ندارد شكستن ِ اين مصرع ِ بلند

  ميشه هم نشين ِ شكستنتبر كه نيست ه
  مصرع، چه كار دارد به  كار شكستن

  خود شكستن است 
  .كه بايد

  صداي شكستن را!  بشكن
  

  حالا اگر 
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  همه بشكن هاي اين پاره "شين"
  گردي نشانده روي شكستن

  !ابر را بشكن و از جان و دل ببار
  

  !حالا، سكوت
  !بشنو

  
  رود است اين كه صداش  پيچيده در گوش ما

  تا اين بالا و رسيده
 پس، هم اين صدا و  هم اين بالا را

  بشكن از اين بالا، 
  

  ماند بالا كه بشكند، هيچ نمي

 

  ! تو، هيچ را هم بشكن
  

  از پيچ هيچ  كه بگذري
  ست، اين بالا  جاي خوشي
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  !طلبد اما اين پيچ، حواس جمع مي
   پايين اگر بلغزي

  ها  افتي ميان نقطه مي
  پر آباند بر ِ رود  كه افتاده

  
  مانده همين كه بلغزي،

  شب باشد وشكسته باشد  ماه از  ميان آسمان و
  تو هم بشكني و نبيني پهناي رود را
  خيلي، فراتر است  از ديد دو چشم؛ 

  را  "خيلي"شاه خوارزم  نديد اين 
  رودكي اما، 

  ديده بود و گذشته از پهنا 
  

  حالا تو شاه ِخوارزم را ، 
  در ميان آب، 

  بشكن
  ، دوباره بشكن، بشكنبشكن

  



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

121 
 

  رودكي را نه، نشكن
  از آب كه گذشت

  .خنگ او را بگردان تا نچايد
  خُنـَك كه شد،

  همين بر ِ دست ما       پايين ِ پاي هيچ    بنشين، همين جا  
  ها از پشت نقطه

  سر برآور و بشكن الف را از ميان ناي 
  !بشكن
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  اي يي كه تو منظومه

  
  
  
  
  

  بارد ياين كه م
  باران نيست

  .ها است كه بيرون زده از ابر و نشسته بر قطره "از"
  شارد،  جا كه مي اين

  بر    
  رود در آن، و فرو مي

  زمين نيست
 . . . كه بازو گشوده و ايستاده رو به آسمان

 

□ 

  
  بازو گشوده، بر زمين
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  ي ميانِ دايره شوم نقطه مي
  ."از"زير ِ 

  
  جا، همه، اين

  قطه و ميان و منبازو  و پا و ن
  خورند چرخ مي

   يي كه تواي بر گرد منطومه
  

  .  .  .چرخ چرخ عباسي 
  

  شوند  زير و زبر مي
  آسمان و زمين

  
  

  بگشاي بازوانت را
  حالا بيا و بگرد

   
  تا من از پشت ابرها
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  .  .  .ات  بر بامِ  دايره
  

  جل  جل  جل
  

 ام از آسمانِ تو بسيار باريده

  چنين اين      
  ، بسيار

  ِ بسيار "از"
  

   "از"اين 
  جا،   نشين شده اين كه سر زده از ابر و خوش

  من است،
  .تمام ِ من 

  
  !است حالا "بر "نوبت 
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  مونتريال در ساعت پنچ پسين

  
  
  

  از چاك پيراهن ِ مونتريال
  ست   هاي نوجواني  باغ كوچه همي عطر ِ

  رسد به مشام كه مي
  

  ساعت پنج پسين
Brutopia in the Crescent Street of Montreal  

  آرام
  لغزد بيرون مي    

  ي از پشت حافظه  
  ها تنهايي    

  
 مونتريال با نسيم خنكي 

 وزد امروز مي

 ماايم و نسيم
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  شود و آبجويي كه  آماده مي
  غل خوران تا غل

  خنك 
  .از  گلو رود  پايين

  
  :شكفد شود و مي سرخ مي)  Bartender( بار تندر 

I’m sorry  
We are out of Apricot wheat 

  
  اش از عطر چاك ِ پيراهن ِ مونتريال هم ي معصومانه زيبايي( 

  .بوتر است خوش       
  .)ست انگاري خود ِ جواني

  
- Really?   Too bad, Hmmm . . . .!  

What is your suggestion?  
  

- We have smoked porter on sale  
  

- Is it good?  
  



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

127 
 

- Awesome ! 
 - Then 

I’ll have a glass of smoked porter! 

  
- Cheers!  

  
  زند، اما گواراست گلويم را مي
 خندهاي دختركم اندازد پيشِ پاي لب  ام فرش سرخي مي نرماي مستي

 نشسته رويرويم و خيره شده در چشمانم

  هم شاد است و هم غمگين
 و در خيالِ شنگش

  هست چه كه بيند از آن پدرش را پيرتر مي
 :گذرد شايد از ذهنش مي

My father is getting old  
He is already out of fashion 

   
  من اما،

 ام اين دم شاد  و جوان

 

 پري
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 وار پروانه

 چرخاند نگاهش را در نگاهم مي

  
  خنكاي نسيم ِ آمد و شد در خيابان كرسنت

  هاي كرمان را ساران نارون سايه
  !آورد به يادم مي
  

  پير نيشابور هم نشسته آن سوتر
  سراند، دستارش را بالا مي 

 گيرد، عرق از پيشاني مي

 :كند كند و انگاري زمزمه مي لبي تر مي

  ! گذرد ي عمر عجب مي اين قافله
  گذرد؛  درياب دمي كه با طرب مي

  . ساقي، غم فرداي حريفان چه خوري
 .گذرد پيش آر پياله را، كه شب مي

 

  ان،خيال خيام ج بي _
  وقت داريم،
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  !ايم هنوز و از مرگ هم بي زار جوان
  

  چاك پيراهنِ مونتريال
  باز است هنوز،

  افتد از نا، تايستان مي
  بارد از بر وبام، جواني مي

  با گلوي خنك
 شود، اين شعر نوشته مي

  ست جاي اسماعيل خالي
  و مستي 

in the Crescent Street of Montreal  
  .ينعالمي دارد در ساعت پنج پس
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  وقتي براي پريدن

  
  

  كنم از تَنَمدستانم را در حضورش مي
  .زنمبال بال مي
  دومپرم و كوه ميدشت مي

  .تا آن سر جهان، جهان جهان مي زنم
  .شود از صدامهي دهان شكفَت است كه  پر مي

  
  چشم دوخته به چشمم،يي قمري

  :گويدانگار مي
 .چه بد آواز است اين كوه

  .نمي آورم به روي خودم
  كشد كشد و پر ميجيغ مي

 صدا نگو ، بگو غوغا 

 لرزد از كشيدن كوهمي

  همهبا اين
  ام انگارچيزي نگفته
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ّرَش نمي رسم   .به پـ
  

  كُنَدشُـره مي
  خوش نمي رود پايين 
  گير كرده آب در گلوم 

  .افكنم به روي جهانمي بال
  كنم تا فرو رود خنكيسر بلند مي

  اش،  تا در بياورم لج قمري را؛وباره بال مي زنم در پي.د
  .رسم به پرشنمي

  
  

  رودپرده پس مي
  :دوباره مي بينمش

  ! قمري را نه،  رويا را
  زند،چشم نمي

  و در حضورش باز،
  كَنَم  بال و مي زنم صدامي. . . . چه كندني 

  دا ص
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  . صداي گوش
  :پيچيده در دهان

  آآآآآري
  هـاآآآآآآآآآآآري

  هار   هار   هار 
  . از  گلوش مي نوشم حالا

  
  .بپر، بيا بالا

  تر نمانده به صبحسه چهار خواب بيش
  پر،

  امپر پر پريده
  ام حالادر حضورش نشسته

  ي مرجانانگشت نگو، خطـِّ آفتاب، پنجه
  سرمه؟

  .حيف چشم است، نكشيده
  خداست سرشسر ِ 

  گر مي شود مگر؟خدا هم عشوه
  .خداي من است ديگر
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  شگيسو تاب داده و سرانده بر شانه
  كشد تا ميان مردمكمخط چشمش مي

  
  ـ بيايم؟ 

  شود با شاريدن، صدا درهم مي
  :ييچد در گوش شكفت حالامي

  هـاآآآآآآآآآآآر  هـاآآآآآآآآآآآر  هـاآآآآآآآآآآآر
  نيا با پا

  . . . بال و بزن با بزن بال و بزن 
  بيا بالا

  
  زنمبال مي

  هنوز مانده يكي دو خواب، كه با هم مي رسيم به آن سر جهان
  صداي آب خيس مي كند سر و رومان را

  و مي رويم بال زنان
  ايم زير بغلسرمان را گرفته

  و راه مي كشيم برپا
  پر مي كشيم با بال 
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  اند بر كرسيو اهل خواب ها را كه نشسته
  دهيم تا بنگرندمانميمجال 

  .)نه، نگاه كنند؛  خودماني اند آخر(
  صداي شستن دست و رو در آب چشمه مي اندازد موج 

  اسبي پوز مي كند در آب 
  . . .با زين و با يراق، بي سوار اما

  سوارت كو؟ كاكُلت كاكُل ِ گُل
  كو سوارت؟

  
  ! نوشد و از گلوش مي رود پايين خوشفرت و فرت مي

  ي گردويي كه افتاده زير سايههم راحت  اند سر سفرهكلاغ ها 
  دست و بال ها

  ي گلاند چفت هم مثل دستهچيده شده
  . يي هست چوبي، پر ِرختجعبه

  .آيدبوي نفتالين هم مي
  

  كسي زير دوش است انگار 
  كت مخمل سياهي هم
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  تا شده روي جعبه 
  منتظر

  تا بپوشدش آن كه مي آيد از حمام بيرون
  اند برايشد هم گذاشتهسر بن

  .دان و آينه و سرخاب و سفيدآب و سرمه
  بي ترديد

  .لپاش گل انداخته و چشمش به سرمه مي گويد پاكت مي كنم با پشت دست
  !آن هم چه پاك كردني

  خيلي مانده تا رد زيبايي برمد از برش هنوز
  

  و صدا يي كه گوش مي نوازد
  : پيچيده در دو خواب و اندي كه مانده هنوز

  آآآآآآآآآآآآآآآبيا، بي
  رود از پنجره قمريبيرون مي

  پنجره  سر نيزه مي شود و مي نشيند در چشم
  سرهاي زير بغل هي پچ پچ مي كنند در گوش يك ديگر

  و مجال نمي دهند به صداي پيچيده در شكفت 
  مادر هم هست
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  :و هي دست مي زند به سينه و آه مي كشد كه
"رد از  بر من آواره شود آن كه تورا ب"  

  . زنمصداش جاي نگفتن نمي گذارد و راه مي كشد و بال مي
  !بال   با   با

  خوابي نمانده بيش تا
  .صبح

  صدا پيچيده در گوش دهانِ خوابيده
  .زنم تا به حصورشهي بال مي

  !ستهنوز خوابي به پريدن مانده
  2006فوريه  17
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  )23(ترانه 

  

  

  

   
  شاهين شاهين

  ، از آن بالا
  يي ي نگاه رمنده اي نگاه،  پي پرانده

  ي نگاهي  كه خود، سر پي
  ي ديگري؟ دود زير بته از زير اين بتّه مي

  
  اي؟ پرانده

  
  جان،  پريده

  من اين نگاه،
  ي نگاه را، نگاه از پي

  .دارم دوست مي  
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  خرگوش خرگوش
  اي از چنگالي گريخته
  كند؟ گيرد و ناز مي دراند و مي كه نمي

  
  اي؟ تهگريخ

  
  گريخته جان،

  من اين گريز ِاز ندراندن، 
  گرفتن و ناز كردن را

  .دارم دوست مي
  

  رمان رمان
  اي از نگاهي كه در ميان نگاهي رميده

  زند كه آنِ تو نيست اين، در بيداري؟ پس مي
  

  اي؟  رميده
  

  رميده جان،
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  من اين شنفتنِ  آن تو نيست، 
  به اميد ديدن رويا را

  .دارم دوست مي    
  

  بستر بستر
  اي سر به بالش ِ رام ِ خوابيدن و رويا  نهاده

  آرام و رام،
  ي ديدن سر در پي

  ي رويا؟  ديدن در پي
  

  اي؟ نهاده
  

  رويا جانم
  ي تو نهادن، من اين سر در پي
  رسيدنِ به رويا و 

  ديدنِ رويا را
  .دارم دوست مي    
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  من،
  ي رويا شدن را شاهين ِ خرگوش ِ رمنده

  به  آن رويا رسيدن رااز اين رويا 
  از همين پايين

  .دارم دوست مي      
  

2007مارچ  10  
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  )24(ترانه 

  
  
  
  
  

  هنوز هم كه هنوز است،
  ي راه، ي كناره ها نه از براي منظره

  نه از براي موج سواري
  ي هم كردن نه از براي سر در پي

  يي كه مثل برف خنك بود  نه از براي نوشابه
  نه از براي تل هيزم و آتش

  . . .نه از براي فا 
  يي كه نبود صله. . . 

  نه از براي حرارت تن
  نه از براي سوزاندن

  نه از براي آن راه نرفته در بيداري 
  نه از براي تنهايي
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  نه از براي  شرمي كه رگ كشيد تا آتش
  نه از براي سرخيدن

  !نه    
  

      
  تنها براي آن گردش  گردن،

  داشتهمان كه  آن نگاه اريب را با خود 
  همان نگاه اريبِ پر هيبت

  همان نگاه پر ترنم خاموش 
  همان كه جم نخورد از ميان مردمكان

  همان كه زير ابروان كماني ماند
  همان كه  سرحد سرخي و سپيدي شد

  ي پرسش،  همان كه شد نشانه
  در ته جمله نشست

  نرفت تا ته دل 
  ي گلو گردد تا سوار نفس راهي

  
  .همان صدا
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  آلود اي سكوت سپيد صبحهمان صد
  همان كه از گلو نَسريده به لب

  لاند، نام مرا بر سر بهار گُ
  براي همان،

  همان ترنم بر لب نيامده
  همان لحظه،    

  ....شوند از هم كه آ  ها باز مي همان لحظه كه لب    

  .   . .. كه چيزي نمانده تا كه بگويد    
      

  .  .  .آري براي همان 
  .است تنگ دلم     

  
  2007آپريل 
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 چگونه؟

 آهوي كوهي، در دشت چگونه دوذا؟

 

 

  

 

 

 ست تر شده اگرچه رام

 اما،    

 گريزپاست هنوز

 :امش بارها كه با اين كه گفته
 بيا تا    

 يارت شوم         

  نازت كشم           
  راه و انبازت شوم، هم           

  

 

 

 ي كوه ست و،  نَورديده كوه از پي نيامده
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  .تا رسيده به دشت
  دشت؟

  دشتي نمانده، 
  :بگو
  .كوچه به كوچه، روز و شب

  ي روز  شب از پي
  ي سال از پي
  ها ي هزاره از پي

  .گذرد از آهو همان كه مي
  

  هاست و دويدن هم كه گاهي دويدنِ از تن

  را، " چگونه"كند  معنا مي  از بس كه بي
  .  وحشي و رام ندارد

  
  معنا هم ي بي" چگونه"

  تك و تا اندازد از خود را نمي
  دواند تا  غرق عرق شود مصدر دويدن  را مي

  .كند تا دود سوي راميدن و آهوي كوهي را رها مي
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  ست و  گاهي هم، تر شده حالا كه رام
  كند، مزه مي با من تكيلا مزه

  .دود بازهم مي
  

  ليمو هم كه نباشد
  .كند رو  تُرش نمي

  
  حتا

  هاش را  "ذال"از اين كه 

  بخوانم "دال"
  زند ره نميابرو گ

  
  .چون خود من در بند وزن هم نيست، هم

  
  نوش،: گويد مي

  ك آمد آمد  آنْ.  .  .  "
  نامد اگر، 

  "چه غم داري؟
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  ماند ي بيت نمي با آهوي مستي كه بندي
  و صداي پاش،

  رقصاند اسفالت كوچه را  نيز  مي  
  كشند هنوز، ام چگونه نفس مي گان هزار ساله كه مانده با خفته
   "چگونه" با اين
  از كوه و كمر گريخته، هزار سال دويده  كه

  تا رسيده  ميان خيالِ من،
  شما بگوييد

  ي كوچه گرد را شبانِ آهوي شهري بنفشه جويدنِ نيمه
  شود سرود چگونه مي

  ي بنفشه پر گل باشد،  تا كُرزه
  آهو و چگونه نيافتند از پاي،

  شب شبِ ملال نباشد ،
  فتد؟ي خيال نيا و پرده از چهره

  هان؟
  چگونه؟

  2007مي  11
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 چند لحظه در طلوع

  

 

 

 

 

 

1 

  سپيده،       روفته
  . پاش كرده باران نم

 همين مانده كه از راه برسد خورشيد

 

2 

  گسترند در ايوان سفره مي  ها ستاره
  آيد خورشيد براي صبحانه مي

  

 

3 

  در برابر بركه نشسته بيد
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  شانه دردست دارد نسيم
4  

  ود را پرندهكند ساز خ كوك مي
  خواند باد است اين كه مخالف مي

 

5  

  ي زلال ست بر اين آبي ي ناجوري وقتي خورشيد هم وصله
  پوشش يك آه است

  !يك آه
  

  2007مي  19
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 در ِبسته

  
  

 

 

 

 

 در بسته است

  "گويد؟ در بسته از چه مي"ـ 
  گويد خبري مي در بسته از بي

  "؟ .  .  . بي خبري از چه"ـ 
 ي،خبري از تاريك بي

  ،تاريكي از سياهي

  زاد  شب است سياهي هم
  شب فردا دارد

  فردا با روز آغاز مي شود
  روز روشني دارد
  آيد روشني از نور مي
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  نور گشايش است
  ي گشودن را دارد»باز«گشايش 

  بسته را مي بازاند و 
  .راند از وراي بسته سخن مي

 
 2007فوريه  10
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 دريايي

  
  

 

 

 

 

  دوباره دريا
  ي ساحل؛دامن ِ موج  بر پيشاني دوباره چينِ
 دوباره باران،

 هاي تاولِ آبو دانه

  بر گرد دهان سفره ماهي ها
  ي بدونِ ماهيگيران بر سر سفرهو جِزّ ِ دلِ ماهي
  آيم و من كه  مي

  خيس
  خيس ِخيس ِ خيس،
  با سر و صورت  آبي

  و با سبدي پر ِگوش ماهي 
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  و آواز جاشوان و
  جلِ باران وجل

  ي دريانعره
  وقتي دور مي افتد ار خورشيد،

  !تنگدل
  

  پناهي و نرماي ران تو دوباره ياد بي
  يي دارد لاي موهاي سرم و انگشتاني كه انگار گم شده

  افتد در تو به توي موج چون نسيم كه مي
  كه افتاده در دامن دريا

  .كند ساحل را كه خيس مي
  

  . . . دوباره 
  
  نه،

  !ه نيستم منخسته نيست هنوز توفان، خست
  به جاشوان بگو بلندتر،

  رسد به گوش  آوازشان نمي
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  سبد سبد گوش ماهي است كه ريخته مي شود در آب
  گيران شان از چنگ ماهي دسته دسته ماهيان سرگردان كه توفان رهانده

  ي بدونِ ماهيگيران بر سر سفرهو جِزّ ِ دلِ ماهي
  .آيم و من كه  مي

  
  دوباره  موج 

  گذارد برجا ي كه دامن موج ميهاي  و دايره
  .  .  .دوباره دريا  

  
  2005اكتبر  29نگارش نخست 

  2007ول ماه مه 1نگارش دوم 
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 راي

  
  
  

 صداي چكشِ چوبي بر ميز

 صداي شكستن انتظار ِ شنيدن راي

  ي قاضي خرحر صاف كردن سينه
  موجد از سر تا به انتهاي سالن و سكوت كه مي

  :شود چنين و راي دادگاه كه خوانده مي
  

  دادگاه متهم رديف اول را  
  ي عقل است چه طيره به جرمِ آن

 فرياد است "ف"ِ  سكوتش رساتر از "سين"و جرم آن كه سوت  
به جرمِ  تشويق به اغتشاش، ترويج فحشا، حمل مواد مخدر،  اقدام 

  به براندازي، توهين به مقدسات ملي و ديني
  سيبه جرم عدم شفافيت جنسيت و  انحراف جن

  و به جرم احتمال شركت در هزار و يك جرم ديگر
  است تا براي هميشه  محكوم
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  ها ها و زبان ها، دست از چشم 
  .رانده شود      

  
  زآن پس

  ي از واژه هاي تهي نامه ها پر شدند از فرهنگ فروشي كتاب
  و 

  جا ي تنها و رانده از هم واژه
  پنهان از چشم شحنه و قانون

  .ي شاعرها شد ساكن سينه

 

  2007آپريل  30
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 رها بر آب 

  
  

 

 

  از اين جا
  خوابد بر چشم   آن چه مي

  ي آب،  ست كه افتاده  بر شانه تاب گيسويي
  داند كه هر شكنش  و مي

  .هزار قصه آفريده تا حالا
  آب هم انگار ندارد هيچ كارِ ديگر

  ي آفتاب پنجه انداخته در پنجه
  .نظررسد به  برد گيسويي كه تنها مي و مي

  
  اندامي؟      نه،

  جا چيزي پيدا  نيست از اين
 لابد، در ژرفا 

  خورد پيچ و  تاب دارد مي
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  رد اين خيال، اگر نپايمش، 
  رسد تا به گُلي كه  مي

  خودم،
  داده بودمش پبچ و تاب

  تو، 
  ها،  بگير و برو تا وراي اين حرف

  .تا چشمه،  تا ابر، تا دريا، تا سراب
  

  زلف آب  صداي باد، ولوله در
  ها بندد راه ديده چين و واچيني كه مي

  
  چيزي نمانده تا برسد به ما، گيسوي پرتاب 

  خورد بر آب خوش تاب مي
  

  .رسد به آن مان مي يك تاب ديگر و دست
  

  : بيا تا بگيريمش
  آرام، بي صدا 
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  :جوري كه
  نبيند آفتاب    
  نشنود مهتاب    
  نپيجد در كوچه جنجال    

  
  !پاي آبروست در ميان

  
  گاه آن

  همين كنار، برِ آب
  بسپاريمش به دست خاك 

  تا
  .بياوردش به بار

  
  

  شايد روزي اين همه پيچ و تاب 
  يي فروشد از سر بيدي عشوه

  .و بپيچد به دور دلي
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  يا نه،
  رهايش كنيم،
  بي سر و صدا

  تا ، 
  ي مويي باشد كه براي خودش  بافه

  .رود بر آب مي
  

  2007فوريه  23
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 كند نشسته است و سوا مي

 ها ها را از دلِ گفته رازدانه

 چيندشان چفت هم و مي

  شان  گذراند ريسماني از ميان مي
  ريزي براي گردنِ ياري، شايد ــ ــ سينه      

  :شود نمايان كه  در ميانِ در مي
  نه شاديش هويدا
  نه اندوهش پيدا

  
  هيچ خوش و بشي بي

  اندازد در چشمش چشم مي
  دهد گيسو مي تابي به
  فرمايد و در جا يي مي عشوه
  گيردش مي
  دوزدش مي
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  ــ غوكي در برابر كُبرايي، انگار ــ    
  گاه  آن

  برَدش دارد و مي برَش مي
  برَدش مي      
  برَدش مي        

  . . .تا 
  

  2007فوريه  1
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 نگاه ِ نخست

  
  

 

  
  

 روز ِ خوب

  يا  
  !بد؟    

  
  كند، اين را نگاه نخست ِ تو تعريف مي

  .سر ِ صبح        
  

  جهد از آن نگاه، برقي كه مي
  يي اگر باشد، نقره

دلي  هاش، دلي ي گرفتاري شود تمام ِ روز را، باهمه مي    
  .خواند و خنديد به روي جهان
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  رنگ، اما
  سربي اگر باشد

  !واي به روزي كه در پيش ِ روست    
  

  ناز ِ نگاه نخست تو يارا
  .است  كه روزساز ِ من    

  
   2007 فوريه 8
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 حكايتي ناتمام

 

 

  
  گيرد زير گنبد مينا، پچ آفتاب كه هر دم اوج مي پچ

  گشايد از پس شبي دراز  يي كه آرام آرام چشم مي خفته
  ها سنگ خورند بر تخته هاي زورقي شكسته كه مي تخته پاره

  كف دستي خشكي و، تك درختي و، ديگر آب
  ، .  .  ..  .  حكايتي كه ناگهان ماند ناتمام  و  

  . ها نشست  جاي نقطه كه  بايد مي "خوش گذشتني "
  

  رويايي در كار نيست ديگر انگار
  .تنها يادش نشسته، پشت داده به تك درخت و،  سر فرو برده در گريبان

  

  دست   ◦بان يك سايه
  يك دريا    غرش موج 

  ي دريا  ي باد به رهبري سمفوني  يك پژواك 
  . رسد به گوش ها صداشان ميگاني گُم كه تن آواز پرنده
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  رقصِ همان درخت يكه
  .  شده حالا  اش نعره پچه آفتابي كه پچ

ي  نشست و برخاست دردي بر شقيقه و پشت چشمان و گاهي  دوان در همه
  ي سر، كاسه

  . كند آب  دهان ي گلو كه خيسش نمي خشكي
  جا؟ جا كجا و چگونه سر درآوردم از اين طنين پرسشِ من كجا و اين

  واهش سكوتخ
  سوداي سرايش يك حكايت ناتمام 

  .ها گم شده در لابلاي نقطه
  

  2007مي  5
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  خُردك شرري هست هنوز؟

  
  

 

 

  
  يعني اگر برگردم و نگاهي ته آن دره بياندازم

  ي شيري؟ پلنگي، چيزي،  پنچه انداخته در پنجه
  
  ترسم هوا توفاني باشد و  همين كه نگاه بياندازم ته دره، مي
  .  .  .  !پايين، كفتارها آن 

  و پلنگي هم نباشد كه رسد از راه 
  

  . . .راهي هم يعني 
  

  .گذارد كسي دهان بگشايد اين كفتار مگر مي
  مدام، 

  بافد به هم كه انگار  آسمان و ريسمان را چنان مي
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  در هر دم بوده است دست اندركار
  گستراند در خيال خويش راه پيش پاي فلك نيز مي

  ها دارد ماجرا، مثَل و براي هر
  

  . . . راه را اگر كمي 
  

  مانده هنوز، مانده و ماهم قصدي نداريم كه كفش از پا درآريم تا آخر راه
  تنها، اگر اين خيابان را  اريب نكشيده بودند

  نشست در چشممان ي خوشي مي منظره
  . ها  هر از گاهي  خودي بنمايانند توانستند بر سر سنگ و  پلنگان هم مي

  ها ها، آري همين همين سنگ
  رسد يي كه نيست، مي اند كه به منظره همه از دل راهي در آمده

  كند آن بالا را  و آني كه بر سر سنگ نگاه مي
  شايد خود من باشم

  گونه رفته تا سر آن كوه بلند چرا كه اين نگاه كه  اين
  تر رو به رويا دارد ست كه بيش نگاهي

  كه خونين  از سر سنگ ي كابوس است و رويا پالوده
  ريزد،  چكه چكه نمي
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  .شارد مي
  نهريدن است همي شاريدن و جويباريدن و 

  گريزاند پلنگان را ها و مي آورد از دل دره و همي رود است كه سر در مي
  خاطره و آهبا هزاران 

  كه هرگاه بنشيني كنارشان
  .پلنگياد  سراغ برندت  مي

  از پس سنگي  روزي،  همان كه 
  را دسته ژاندارمميان جاده و يك   چماقي با پريد 

  !شانترفرستاد لاي دست بزرگ خت لُ
  .خودش قاه قاه خنديد  و 
  
  ،تير و تفنگ تو ميدون( 

  با دوتا چشم گريون
  ژاندارا رفتن تهرون

  لخت و پتي و عريون
  نون و پنير و ريحون

  تو ايوون، كجاس؟   پلنگ
  شاد و خوشال و خندون
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  )ونپك ميزنه به قلي
  

  يعني اگر برگردم و نگاهي ته آن دره بياندازم
  ي شيري؟ پلنگي، چيزي، مانده كه پنچه بياندازد در پنجه

  
  2007جون 
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  . . .ما در خواب 

  
من ديدم ؛ و پس : ايم هم را، يعني تو نديدي، نبودي كه ببني ما در خواب ديده

شناختي مرا  بود نمي از آن ديگر نبوده مجالي تا دوباره ببينيم هم را كه اگر هم
شناسمت  ببينمت از پشت سر و مي گردانم و مي ديدي مرا كه رو برمي و نمي

كنم كه روبرگرداني و ببينيم  ها و آن قدر نگاهت مي امت پيش از اين كه ديده
  .و فكر كني كه نكند مي شناسمش

 !حالا بيا رو برگردانيم 
  
 كف در ام الم و گرفتهنقش بسته در خي كه شكل هيچ نيست شكلي كه با من

 خواهم باخود و مي كنم مي حملش كه دانم كه ياد توست دست و تنها مي
ترسم برسم  خواهم پايان بيابد كه مي نمي كه روم مي كه راهي انتهاي تا ببرم

ترسم برود از يادم و تهي شوم از  خواهم كه اگر برسم،مي به پاياني كه نمي
  .يادت و تنها بماند خيالم

  !ا نرسيم حالا بي
  

ام در جايي كه ماندنم شيرين  من از نرسيدن است و با نرسيدن است كه مانده
خواهد كه بچشد كه دهان تلخي  اش دهان نمي است مثل خواب كه شيريني
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برد كه شيريني براند تلخي را  اما بودنِ با خيال تو بي  چشد و زمان مي هم مي
آورد، درست  ند هم نميزند، مرض ق اش نمي تلخي شيرين است و شيريني

  .مثل درخواب ديدنت
  !حالا بيا  بخوابيم 

  
خواهم نبينم كه تا نبينم بيداري نبايد بيايد  بينم كه نمي من با خوابي كه مي

گي اگر نرود از تن، تن ندارد  مانم و خسته بينم و خسته مي كه اگر بيايد نمي
مانده بايد براي راندن  ماند  و ماند و مي پاي رفتن،  پاي رفتن كه نباشد درمي

  .گي بخوابد كه شايد در خواب ببيند تو را خسته
  .حالا بيا دوباره بخوابيم

  
 2007سپتامبر 
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  )2(كابوس 

 

  :خواب ديدم
  بر سرم آب

  هر چهار جانبم،
  آب    

  سپر انداخته بين زمين و پام
  سيلاب      

  اندم بر شاخ درختي آويخته
  نم كجا،دا يي ميان دريايي در نمي در دل جزيره

  !گم        
  با لب پر ترك و طعم خون در دهان،

  گي كند از تشنه خارخار مي
  !گلوم   

  
 كنيد اين را؟ به  چه تعبير مي

  
  2007اكتبر  4
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  تـلاطـم

  
  و تلاطم كه نداني چيست، نشسته بر دلم

  و دل كه جاي كينه و عشق است  شده دريا
  و دريا، پرِ كشتي،

  و كشتيان، رها  بر  موج
  چيز، كند همه از راه  و زير و رو مي  رسد ي كه ناگهان ميو موج

  ست كه پوشيده ساري  و  زني شده
  .ش خالي ميان پيشاني

  ي هوا را  ها كند شيشه موج،  به هر دو دست پاك مي و زنْ
  ي دست  شود  از  تكانه و دل كه زير  و رو مي

  .ي چپ ش زير سينه كني همان كه حس مي 
  

  و چيست دل؟ 
  !اني كه ند

  و آن كه نداني
خورد پيچ  در برابر  ي پرسش مي ست كه هم چون نشانه هزار حرف ِنگفته

  چشمت
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  و پيچ ،
  كه خود پر راز است  در دل گردش

  !و گشتن 
  ي ديدن دود  پي چه گشتي كه هنوز در به در مي

  :و ديدني كه انگاري
  نبوده،  نيست       

  تا شود پيدا
  د ،گرد و نيستي براي آن كه مي

  شود خود هستي مي
  » كه«و تازه همين  
  كه«همين خود«  

  كه از براي وصلِ دو پاره آمده اين جا
  و اين اميد،  اميد  وصل را

  .نشانده در كشتي
  كند دل را كشتي، همان كه موج به زيرِ پاش زير و زبر  مي

  كَشد ، پرِ خواهش؛ و دل كه مي
  همين كه كار گشتن و در پي دويدن را

  ند شيرينك مي
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  و شيرين، 
  ي هر كوه كه  گوش اگر بچسباني به سينه

  .  صداي خواهشِ اوست
  .ي فرهاد همان صدا، صداي تيشه

  . . . .و تيشه  
  آآآآآه،  چه بگويم؟ 

  .ي چپ،  دريا رسم به زير سينه كه باز مي
  ساري :  و دريا، همان كه پيچيده دور تن

  كه زرد   كه  قرمز ، بنفش ، سبزآبي
  گو رن

  و رنگ  
  ورنگي كه كرده كمانه از دل آب  

  و آب كه مادر موج است
  . . .و موج 

  . . .و باز تلاطم 
 !داني همان  كه  هيچ  نمي

  
  2007اكتبر  20
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  سنگين

  
  سرم سنگين
  تنم سنگين

  گلويم پر سنگ
  سنگين شده صدام

  
  دلت سنگين

  دستت سنگين
  زبانت سنگين

  تر شده گوش ات سنگين
  نمي شنوي صدام

  
  2007نوامبر  13
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  ي زبان شعله

  
  
  
  
  

  هااين شعله
  هاي گره خورده به هماين شاخه

  تو در تو      
  ها و شده دوديآيد از آتشي كه افتاده بر جان شاخهاين هرم كه بر مي

  اين دود
  بيندها را نميها و پنجرهكه چشم

  . . .و پاريان و پبراريان كه خشك 
  

  نشسته   ي لايه به لايه خشكي
  يي چشم بسته به راه جرقه

  تا بدرخشد و شود ماه مجلس ِ دود
  ي سر به هوا دودو گُر بزند به خيال و شود ذهن سوز و فرستذ از خانه
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  نشد،. . .  نه 
  !نشد

  تنگ است سينه براي اين همه دود
  ها رابگشاييد پنجره

  كند يارينفس نمي
.  
.  
.  

  بهتر شد؛
  تر است حالانفس راحت
  بيند پيش پا راميچشم بهتر 

  گوش
  شنودبهتر مي

  صداهايي را كه دود مي شوند  آن سوي دود     
  

  هاها و برگها و شعلهاين شاخه 
  ي دوددهند از زير ملافهكه دست تكان مي
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  و مي پرد به گلو سرفه
  سرفه
  سرفه

  مانند بستهو گلو و گوش كه مي
  !ماند دست تنها، خاموشو زبان كه مي

  
  نه، نشد

   .بايد يي   هشعل
  

  2007نوامبر  10
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  ي يك لحظه در غروب بازنويسي

  
  دست به دست ماليدن كاج 

  براي راندن سرما
  

  گسترد در حياط   فرش برگ مي باد كه 
  و هردم 
 هاي پنجره را  زند شيشه ليس مي

  .ها آورد براي عكس خودش در شيشه و شكلك در مي
  

  ي پش روم خطي شده دفترك خط
  

  ق خودم و رفيقم، رفي
  تنهايي    

  دهد كه نشانم مي
  راي آسمان  ي سربي هاشور خوردن حاشيه

  
   2007) روز شكرگزاري(نوامبر  22غروب 
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  آوازي در پرواز

  
  
  

 

 

  
  گيرد و اگر دل بسپاري اوج مي

  .دارد از زمينِ تو را هم  بر مي
  شكند صداش شنگد و نمي شود، مي نمي  ها، خسته گي به اين ساده
  گي آمدش به سراغ  خستهو همين كه 

  تصنيف  ي زند به كوچه نشيند و مي مي 
  .ي يار برد به خانه كه راه مي

  
ي ياري كه يار  كند براي ديدن روي نگاري كه نهان شده از ديده دل غش مي

  زند مدام؛ يار مي
  .افتد از دم و نمي

  خواند و مي شنگاند مي 
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  راز و فرودش پاشاند به بشن و برَت كه ف و شنگي را جوري مي
  .دلت را نمي زند به هم

  و تا كلاه  بگرداني
  اي تا دور دست رفته

چسبيد به  خواندي، نمي كردي و مي و شعري را كه اگر لاي كتاب باز مي
  گوشت تنت،

  كني تكرار  ر لب مييز
  بي آن كه دانسته باشي
  .كجاست جان كلام  قدرت كجا نهفته است و

  
  

  شود دلت تنگ مي
  كند و ات مي قهنونِ نگار حل
  شود ساكنِ زبان و لبت سكوت مي

  
  »جا، ميان اين  پرواز؟ كني، اين اين سكوت را به چه معنا مي« ـ 
  

  اگر از دم بيرون بكشي خود را
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  يي كه مثل نقل و نبات ِ مجلس عروسي يابي كه غم و غصه درمي
  ي پيش روت ريخته روي سفره

  يي شده،  گير كرده توي گلوت، پرنده
  .گيرد براي پريدن مي  بهانه

  
  ؟ي كوچك شود اين دم،  اين جا، از پشت اين پنجره دلت براي كه تنگ مي

  

  ي چنار پير  ي ، كنده شده بر كُنده "پ"حك شده در خاطرم،  حرف 
  .ست »پريا«ي  گفته بودي حرف نخست ِ واژه
  گاني كه نوشتنش  بر گذرگاهي همه

  رواييپ كرد عين ِ بي  نوشته شدن  را كاري مي
  

  .ــ شايد هم پرواز، پروانه، يا پروا
  

  نام ما را  هم نوشته بودند
  ي اُخرايي يي بر زمينه ه هاي قهو با خال

  .و درشت درشت
  حساب اين را  نكرده بودند
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  !تنگ شود در اين باغ به روي مردم دل كه روزي روزگاري، باز مي
  گان با سور و سات و سفره و سماور و همه

  شكنند  ر و دست ميآيند و س  مي
  .ي چنار گرفتن در زير سايه براي جا 

  
  شان، پهن كردن بساط،  مفت چنگ

  .ي دلم زند به تنگي كاري بر تنِ درخت خنچ مي نقش و نگار و كنده
  !كوبي شده بود پرواز ديدي، خال پشت هر كه را مي

   
ن ، از  ايي كوچك شود اين جا، از پشت اين پنجره دلت براي كه تنگ مي

  بالا؟
  

  تنگي پرواز نياز پرنده است نه رفع دل
  مثل وزيدن براي باد

  و آب براي بركه 
  له  زدن براي صحرا و له

  :گويد كه هرگاه فرصت كند مي
  »!خوش به حال  بركه  كه در خود گرد آورده آب« 
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  . و خوش به حال  آب كه آينه است براي ماه و چنار 
  د با گذشتن اين غول از ميان تنشآي و خوش به حال ابر كه سرِ حال مي

  شود شود و بسته مي و باز مي
  ،.  .  .  اما دل 
      دانم؟    چه مي

، از اين بالا،  ي كوچك شود اين جا،  از پشت اين پنجره دلت براي كه تنگ مي
  !هاي جهان ترينِ آب بر فراز باز

  
  ! قراري نبود دل را با ترس، آن هم در اين بالا

  بال ما ت شده همس حالا كه آمده
  ها  را بلند، به نام سليمان آواز ده  شاه پرنده
  پروايي، كه در گذار از  ابر،  بخوان به نام بي

  كشد هم شانه ي ما؛ بال مي
  و تا نترساندم نگاه شاهيني كه دلش را ربوده غزال

  نهاند خود را پشت تاكستان ــ ــ همان كه مي 
  . پر را با  يك نگاه هكند من و شاهين  و هر چه شا مست مي

  
  .كشاند پرنده را به راه دگر زند و مي همين دم است كه ابر، ساز خود را مي
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  جا، اين
  از پشت ابر، گم است زمرد چشم 

  .شود نگاه شاهين ربا ديده نمي
  ستان ي  تاك گرفته ابر را  بران از  آسمانِ دل

  .رابهاي انگور پر ش تر نشان دهند  خود را  خوشه تا خوش
  تپه و ماهورو پيش روت بيارد 

  .و حسرت باران
  
  

  تا پيش بيارد و ببارد،
  !بخوان  غزل  ها براي غزال

   
  .ي تصنيف همين پايين دست ماست كوچه

  شكند ديوارش  ي ما ، سر مي ي معشوقه و مثل كوچه
  كورمال هم  روانه نشو،

  كه  به جاي نوا،
  .آوري از جنون ماهور سر در مي
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  ! ببينتر  باريك
  !بر حدر ياش اما

  پيش پات اگر خورد به سنگ
  پرد  پرد مرغ از قفس و مي مي

  شود در ابر گم مي
  تنها بايد 

  گوش جان دهي به اين آواز
  كه  تا بخواهد خسته شود

  ين،ي ابر پس كوچه  زند از كوچه بيرون مي
  ي زمان و نشاندت به گُرده مي

  در آبياي فراخ
  .كند پرواز دوباره مي

  

 1386يلداي  /  2007دسامبر  21
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  ي عينك از پشت شيشه

  

  
  
  
    

 ي ابر سپيدي در برابر چشمم توده

  پيچيده دور قرص كامل ماه
  ريزد از آن بالا آبشاري از حرير سپيد مي

  انتهاش بستري شده
  يي را با بال هاي سبز مخملي در بر گرفته پرنده

  تر، بر سرش و تاجي از تاج خروس هم سرخ
   

  جفت چشم نيزيك 
  خيره شده به من
كند شيشه ي عينك  خيزد از ميان بستر سرمه و سوراخ مي مي با نگاهي كه بر

  را
  نشيند درست ميان دل و مي
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  هاي شب كوچه گويا، همين دم، كسي در پس

  خواند مي» دل اي دل«دارد 
  .ي سرخ رنگي شكفته مي شود در پشت ميكروفن و غنچه

   
  وجودبا تمام  ام چشم  شده

  و با گوشي كه شده چشم
  :بينم كه كسي جار مي زند  مي
  اي من به فداي اين همه جادو« ـ 
  »اي چه كني؟ پشت شيشه مانده    

   
   

  و در ذهنم كه آن هم شده چشم
  بينم مي

  ي غنچه را در ميانِ جان گردم تا بگنجاندجلوه يي مي ي واژه كه پي
  ستري از حرير و در بر بگيرد گوهر شب چراغ را در ميان ب

   
  رسم ش كه مي به گلوگا

  آيد به برم خواب مي شهرزاد بي
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  جا  رسد اين و قصه كه مي
  .كند ته شبي تهي شده از نسيم و ستاره صداي مهيبي پرتم مي

   
  :شود از بلندگو اعلام مي

  ست ي عربده نترسيد، اين، سمفوني«ــ 
  »نگذاريد پاره پاره كند روياتان را 

  .شوند ش ميو چراغ ها خامو
   
   

  .رود پرده كنار مي
   
   

  قرار بود
  ي خوش پر و بال يك پرنده
  ربا هاي چشم و دل با رنگ

  سر برده باشد به زير بال و كو كو كند
  و قرار بود

  از در و ديوار صحنه حرير سپيد بشارد
  در آن ميان نيز
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  در تشتي از طلا
  بر بستري از سرمه و حاكستر

  . . .به اين هوا  گوهر شب چراغي نشسته باشد
  دهد جولان شيري شرزه، 

  ي صحنه شود پيدا، و شهرزاد از گوشه
  و دنبال كند قصه را 
  . . . بنوازد   و اركستر هم ، نرم

   
   

  رود به راهي كه قصه اما مي
  رنگ ي بي يك  شاخه گل پژمرده

  افتاده بر سر راه
  نه ابر سپيدي 
  نه سبز مخملي

  ر خونباشد و پ  كه سرخ نه تاجي 
رود از صحنه سوي كجا،  شيري گر كه گريزان است از نور و لنگ لنگان مي

  دانم؛ نمي
  يك جفت چشم بي جلا 
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  هاي پر ترك كه از پشت شيشه
  كنند نگاه مي

  .كنند طلب و كمك مي
  .رسد به گوش صداي دل اي دل هم نمي

   
  

  !روم كه بخوابم من مي
   

  2008ژانويه  10
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  پرسش

  
  

  تنم حالا كه گرم نشد 
  ي آغوشت از گرمي

  كني به نگاهي گرم؟  مهمانم نمي
  

  2008دسامبر  10
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  . .. آه 

  

  

  خواهم آه بكشم چقدر مي
  يي صاف كنم سينه

  و از جامي كه پيش روم است
  يي مزه مزه كنم جرعه                              

   
  !گلوم را، اما، بغضِ غريبي گرفته است

  ه نيست ديگركه آهم، هم، آ. . . آه 
  دهد خود را كه درياي آبي نشان نمي. . . و آه 

  اند، ها خسته چقدر خاطره
  .نمي موجم

   
   

  برف مي بارد
  و من سردم است
  رنگ چشمانم نيز

  دارد سفيد مي شود                        
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  »آغوش« : خواهم بگويم چقدر مي. . . و آه 
  من هيچ گناه نداشتم

  ام زير سينهكه سرما چنين برسد تا 
  كار شود  و همين حالاست كه قلبم فراموش

  . . . و آه 
  و سنگ، 
  ي سنگ،  و سردي

  و تيزي ي سنگ، 
  ي سنگ  و سنگي

  .همين حالاست كه بخورد بر سر و روم
   
   
   

  همين ديروز بود انگار
  روم تا دريا خودش بيايد و پاهايم را بليسد و بياندازدم، نمي« : كه گفتم

هام را  مازه
  »بمالد و خوابم كند

  همه خرده شيشه ها، اين ، اين شن. . . آه 
  اند؟ از كجا آمده
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  جا، ام اين من نشسته
  اند، هام پر ريخته بال

  برد، خوابم نمي
  دهد خند مي يي كه بوي ريش ترسم از همهمه و مي
  .خواهم آه بكشم و مي

  . . . و چقدر 
   
   

  . . .اين بغض 
  اند ما شير شدههاي گرسنه كه در سر اين گرك

  . . .اين بغضِ بد ذات
  ي سرما و اين فكر لعنتي كه مدام در اين كرانه

  :ام كه زند به شقيقه چكش مي
  كشي بيرون؟ ات و اين آه را نمي كني ته حلق چرا دست فرو نمي

   
   

  2008ژانويه  9مريلند ــ   
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  از متنِ يك انتظار

 

  
  
  
  
   

  ديوار، زند به چارچوب و در و درواچه و سر مي

  .رمق بي        
  امان با بال خسته و سرماي بي

  . خواهد  درواچه را بسته نمي
   

  گوشي اگر در آن حوالي
  بال گشوده باشد،

  :شنود مي
  برد به كنار ــ كي دستي مي
  گوشه ي پرده را

  ام سر به زير بال  تا ببيندم برده
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  !زار از اين يخ بندان؟ بي
  ي پشت در، خيالِ مانده بي

  پنجره  ق نشسته بر جدارش،عر
  نگرد و مي

  ي درون، در گرمي
  چشم انتظاري

  ي پرندين، در جامه 
  گوشي به زنگ در

  حواسي به پژواك پيچيده در اتاق،
  هاي زمان شمار چشمي بر عقربه

  با دست زير چانه و لبي كه باز مانده 
  چونان لب طفلي به مكيدن،

  ده و فرشصدا با ترنم تنيده در در و ديوار و پر هم
  :خواند مي

  . . .ام  ي زر آمده از پي« ــ 

  تا دهن شيرين كنم،        
  سر به دنبال ِ شكر        

  »ني و سر مي شكنم          
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  داند اگر بجنبد از جا و پس بزند پرده را  و نمي 
  :بيندش مي

  ي شب،  نشسته زير لايه                        
  زخمي،

  ندان ب زار از يخ و يخ بي
  .خواهد  درواچه را بسته نمي

   
  2008آپريل  14نيمه شب 
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  برزبان بيار مرا

 

  
  من، تكه تكه كرده ام خود را
  تو بوي خون مي دهي؟ چرا؟

  
  حساب بوسه  و گلوله سواست 

 

  من تكه تكه كرده ام خود را
  تا پيش پاي تو

  تهي نباشد
  از هيچ 

  و پا، تو نگذاري بر زمينِ تهي از هيچ
 ام هيچ شده از نبود تو هيچِكه 

  :گفتم شايد
  هر چه هيچ تر شوم،

  شوم لغزيدني تر مي
  ميان لب هايت
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  زبان در آر و بر زبان آرم
  بليس پاره پاره هاي مرا

  و
  !بگو مرا

  
  بوي خون را شنيده مگير

 كه گاه بوسه

  بوي بوسه
  نبايد كه بشكند ابرو

  
  و من اسير بوي توام

 اي كه از كُنام بوسه مي آيي

  
  

 حساب بوسه جدا

 تكه تكه جدا

  جدا
  جداي جداست
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  .از گلوله و خون
  سوا و

 تكه تكه من ام،

  تو بوي خون مي دهي؟ 
  

  بر زبان بيار مرا
 كه من اسيرِ كامِ توام

  
  2008اكتبر  24جمعه 
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 )25(ترانه 

  

 

  
   
  چشم  

             دست خودش نيست
  .كشد راه مي

  دل 
  پر خواهش است

  .زند له مي له
  دست، 

  تابِ گرفتنش نيست
  .لرزد مي  . . .مي . . .  مي

   
  نشيند هرم هوس زمين نمي

  آورد تب مي
  كشد مي شعله
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  زند گُر مي
  .مغز استخوان تا    . . .تا  . . .تا
   

           
  پيشاني،

  غرقِ عرق 

         گونه

       سرخ 

                  تر سرخ
  .سرخد باز هم مي

  كار بوييدنبيني افتاده از 
  .بوبيند مي

  لب، 
  پر عطش     پر داغ

  .بيند  خوابِ مكيدن مي
  شود،  زنبورمي 

  .   .  .  گزد خود را مي
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  !نبند
  دار پنجره را گشوده نگه

  .آيد اين نگاه تشنه از راه دور مي
   

          2008ژانويه  16
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  )26(ترانه 

  
  
  
  
  

  لبان و بازوانت
  باهم    
  گشوده بايد      

  
  وانگشايي آغوشَمتا 

  .خوانم نمي "خوانده"خود را 
  

  :پنجره را ببين
  

  كند مي» بيا، بيا«چنان 
  كه خود را 
  پندارد آفتاب،   غريبه نمي
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 شود و پهن مي

  بر روي فرش اتاق
  

بيا و پنجره باش و.  
  

  .بيĤفتابم

 

2008آپريل  28  
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  )27(ترانه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !زآي سب
  سر در پناه كدام درخت بگيرم

  اند به كمين؟ ها نشسته تي جا به جا زردوق
  
  

  زبعطر كدام س
  هاي پژمردن دمه در دم

  نيست ؟ وقتي مجال نفس كشيدن
  

  !د نشو هايي كه ذره ذره از هواي تو  تهي مي و شش
  . . .!آه 
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  همي بيل است و خاك و سوزش گلو
  ي نسيم است ي حنجره و خموشي
  .ي تهي از صداي تو گرفته هاي خاك در گوش

  
  

  !خواند ديگر كسي مرا به خواب خود نمي
  
  

  رو به سوي كدام،
  . . .وقتي از آن همه سبزي و دست زيرچانه و نگاه و 

  نمانده است؟ ، چيزيجز روي برگشته
  
  

  ،كدام آغوش آيا
  را  سرما       پاي       صداي      وقتي زردها 

  وزانند به گوش؟ مي
  

 2008اكتبر  13
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   بوسه ◦تلخ

 

  
  
  

  بود اينبوسه ن
  يي تازه بود تلخي را تجربه

  خطي بود بر رويايي شيرين
  يا، 

  خطّ نه،  
  .يي ديگر بود سنگيني و سياهي را تجربه

  
  

  كنم با اين دل دانم چه حالا نمي
  كه هم سنگيني و سياهي را تجربه كرده

  !و، هم، شكسته شدن را 
  

  با اين همه
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  خواهمت كه قدر مي آن
  گذارم ايي ميات را در قابي از تنه بوسه

  و با گلويي پر بغض
  !خواهم گفت به خواهشِ دل» نه«
  

  2008دسامبر  11
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 تهي

 

  
  صداي چرخش گليد  در قفل

  
.  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  

  
  

  باران،
  كوبد ميخ مي

  بر پشت بام    
  
  
  
  

  ناگهان
  شكند سكوت را مي

  . . .صداي شكستن 
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  در سايه روشناي سرسرا
  چمدان و چتر بر سر دست ايستاده، پرهيبي،

  
  

  آني كه چشم به در دارد
  پرد و از جا مي

  دود به سوي در آغوش كشوده مي
  
  
  

  ي سرسرا را روبد تاريكي آذرخشي مي
  تا پشت ِ در

 

.  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  
  

  .در بسته است
  

.  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  
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  ماند تهي آغوش گشوده مي
  هاي سرسرا ده بر كاشيجويكي آب راه افتا

  
  

  پشت در
  ست پسِ ابر كوب شده ماه ميخ

  .ست از آمد و شد كوچه تهي
  

  2008اكتبر  10
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 كنم جا باز مي

  
  
  
  

  نهم بر زمين وقتي سر مي
  هايم نيست ي جهان جاي خواب گستره

  
  :مگر اين كه

  از در درآيي ، 
  اعنتا به دور و برت،  بي

  نهي به برم بنشيني و دست بر رانم 
  . . .و لب 

  . . .چه لب   چه لبي 
  !ي پر شرم و آن نگاه دزديده

  
  دارم شرم پس از بوسه را  و من چه دوست مي

  !دزد از من كه نگاه مي
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  !ي چشمانت و چه شيرين است عسل ِ دزدي
  
  

  ي پر ماه،  به سانِ بركه
  ي ماه، از پس ِ بوسه

  پر از تو،
  تمالم بر گيسوان زنم و لب مي پر مي لب

  .گيرم جان و مي
  كشم و نفس مي
  !هايم كنم براي خواب جا باز مي

  
  ـ جرمن تاون 2008جون  26
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  ام ي  يك آن خودي حاصل بي

  
  

  سيب خوش بويي، روزي
  پدرم ديد سر دست زني

  
  اش كرد عطر آن سيب چنان مست

  .خود كه شد از خود بي
  

  خودي از عطر سيب، حاصل بي
  .ام ي يك آن خودي حاصل بي

  
  2008مي 
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 )2(حسرت 

 

  
  اند بارها، آسياب شده
  افتاده آب از آسياب

  آسيابان رفته به خواب
  مانده حسرت گردش به دل سنگ آسياب

ي بيد روبروي آسيابِ در  مرغ خموشِ سر برده به زير بالِ نشسته بر شاخه
  بسته
  داند اين را، نمي
  داند؟ مي

  2008فوريه  2
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 حضور

 

  
  
  
  
  

  زاران است خوش نارنج حضورِ تو بوي
  در پگاهي بهارانه،

  وقتي كه خورشيد در پيكارِ با شب
  از پا ننشسته،      

  و حضور داغِ خويش را
  !هنوز    ننشانده بر تخت 

  
  

  !گيرد از بودنِ با تو پا مي "هستي"اي كه 
  حضورتو،

  هم سينِ سپاس است،



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

221 
 

  هم شينِ شكوه،
  هم الف قامت يار،

  گان و ، نيز، آهنگي كه نوازنده
  از هر نُتش كه بياغازند،

  .خوانَدم به رقصي چنين مي
  

  كند، اي كه شادي از بودنِ با تو كمر راست مي
  من حضورِ تو را

  هاي پر اطلسي ـ ي وزش نسيم است در باغچه ـ كه تجربه  
  هميشه
  ي بهاران و در جلوه

  آواز گنجشكان و
  زاران عطر گل

  .برم نماز مي    
  
  

  !ماندني ي هميشه اي بود بوده
  درحضور تو
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  گُم،
  شود،   معنا مي "پيدا"

  !هميشه بمان با من
  

  2003سرايش دسامبر  
  2008ويرايش  نوامبر 
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  حكايت

  
  

  از راه رسيده، خسته و نفس زنان
  اندازند خود را بر روي تخت مي

  .روند به خواب و مي
        

  
  :در روياي زن

  مردي سواره آمده   
  !تا برد او را به شهر روياها

  
  

  :در روياي مرد
  زني سرش را به دامن گرفته    
  با بد و خوبِ او ساخته    
  خطاهاش را بخشيده    
  .خواند و براش عاشقانه مي    
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  بيدار كه مي شوند

  مرد،
  كند رويايش را سرخوشانه واگو مي

  زن،
  زند خندي مي لب

  !و مي رود كه براي مردش چاي بياورد
  
  

  2008اكتبر  2
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 اعتراف 

 

   
  :ها ، آقايان نمخا

  كنم جا در برابر شما اعتراف مي من اين
  ام كنم، محكوم خود من كس را محكوم نمي هيچ

  دانم  حكايت ريسمان و مارگزيده را، هم، مي
  خورد در برابر چشمم  و همي مار است كه وول مي

  كند  ام هنوز زق زق مي ي مار بر شانه گي و زخم گزيده
  .كنم هنوز، اما اعتراف ميي خودم  ترسم از سايه و مي

   
  جا، از اين

  ام از همين برابر شما كه ايستاده
  كنم ــ دارم اعتراف مي  ــ و يعني شجاعانه هم

  بينم و هيچ، نيست دور از نظرم چيز را مي همه
  شنوم و بوي بدش را هم مي

  اما                                    

  مي روم                                           
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  گرچه لنگ لنگان،
  .روم اما مي

  
  چكنم
  :است و راستي   مستي

  .كنم من دارم اعتراف مي
  2008ژانويه  2
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  ست يي در پشت هر بوسه خنده
  ست و هر خنده كليد دري
  كه خدا هم اگر نباشد
  .به بهشت باز مي شود

  
  2008ژانويه  10
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  دريغ

  
  
  
  
  

  مهر پگاه كودكي
  .چشم در چشم تو از خواب گشودم

  نوجوانيم، 
  .در بيت زير عكس تو زمزمه شد

  ام تا پا نهادي، كان جواني بر پله
  ذوق زده 

  شمع و آيينه به دست 
  به پيشوازت شتافتم
  : كه باورم شده بود 

  از راه رسيده
  .ي من است همان گم شده
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  همين كه پات بر زمين رسيد
  ود و ي زود از راه رسيده ب پيري

  ها آمده بود و توفاني كه به خاموشي شمع
 .ها شكستن آيينه

  
  1387خرداد 
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  دوباره در دام خواب تو افتادن 

  
  
  
  
  

  .ي سنگي سنگي ها  پلك سنگي و سر سنگي و حرف
  خواب سنگي و دل سنگي و ديده ها سنگي

 ي سنگي  بينمش با همان ديده و مي

  :كه
  رود روي كوچه ابري ا سرپنچه راه ميي دامنش را بالا گرفته و ب گوشه

  اگر از ديوار مه بگذرد و سر برنگرداند
  همين حالاست كه  آرام و رام برسد از راه

  
  

  سرم خيس و سرم خيس و سرم خيس
  انداخته به صورت و سرَم نسيم خزاني مورچه 

  . . . تنم داغ و  دهن خشك و لبم زخم 



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

231 
 

  خوشا به آمدنش 
  !نرم

  :فته به غزال، گويي،  گ
  » روند گونه راه مي اين«

  
  

  كند وقتي رسيد؟ چه مي
  گيردم به بر؟ مي
  بوسدم؟ مي

  بگيرمش به بر؟
  بيوسمش آيا؟

  با كدام كلام بياغازم ديدار اين خوابِ گريزپا را؟
  
  

  رسد دارد مي
  جاني بكن
  كاري بكن

  تصميمي بگير
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  چيزي نمانده تا سينه به سينه شوي با او
. . . . . . . . . . . .  

  . . .لرزيد دستم 
  . . .دست و دلم لرزيد 
 . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
  دو دو مي زند چشمانم

  ام خواب رسيده تا به خرخره
  اما

  هايم  رسند به هم پلك نمي
  عرق نشسته بر سر و جانم

   
  گوش سنگي و دل سنگي و ديده ها سنگي

  
  2008سپتامبر  24
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  ريز سينه

  
  
  هفت دريا گذشته بودم از

  هفتمين كفش و كلاه آهنين را پوسانده بودم
  هايي را كه ها و درواژه واژه و گل

  برچيده بودم در راه،
  گرفته بودم در مشت

  ريزي بسازم از برات تا سينه
  

  شباهنگام،
  چشم برهم نهاده بودم تا

  از در درآيي، «
  ». . .زلف آشفته و خندان لب و مست 

  
  

  ي رعد ي اسبان وحشي ناگهان شيهه
  ي برق، و شمشيرِ آخته



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

234 
 

  ي باد؛ طنينِ برهم خوردن در و درواچه از تندپايي
  .وا شدن مشت من  و آه من

  .ها ها و درواژه واژه گل 1 ي تيف شدنِ در پي
  
  

  حالا
  دارم جشم گشوده مي

  تا نيايي،
  زيرا

  ام تن ي خويش شرمسار دستانِ تهي
  

   2008دسامبر 

                                                       
 يعني بر روي زمين پخش شدن) استهباني ها(ها  ي سابوناتي تيف شدن در لهجه  ١
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  شايد

  بنا بوده پرنده بوده باشم
  :ر وست و از همين

  افتد چشمم به آسمانِ آبي كه مي
  .اورم بال در مي      

  
  2008مي  22
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  شب و عطش

  
  

  شب و عطش؟
  .گي ندارد اين كه تازه

  گي ايم به تشنه هزار شب تف زده گذرانده
  

  ي راه و  جاي خواب نداشتن گي ي پشت و خسته جويبار عرق از تيره
  ين هما

  تازه نيست برامان  
  

  گريز و هاي هاي بگير بگير و سر پناه گرفتن
  اين هم هميشه بوده است باما

  
  

  ي دريا بر رخ  ماه نرماي بوسه
  زند بوسه و لبي كه بر پوست عريان آسمان مي

  و گردش خوش خواهش در دو حلقه ي چشم 
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  دم
  دم،دم، دم
  دم و باز دم

  ي لب نشاند بر داغي و نمي كه زبان مي
  نشان و شكوه ِهلال ميان دو جام عطش

  و 
ه   .  . .  هـ
  . . .  ها . .  . . هي

  عطش را به خاك مي سپارد اين؛ 
  كشد درختي كه سيزي ش  و از خاك سر به هوا مي

  .دهد جلا رنگ خاك را مي
  و از  سرو شاخش همي پرنده است 
  .چهه گشايد به خواندن و چه كه نوك مي

  
  

  و حال و قال، حالابا اين شور و شر 
  شب ،  عطش نمي شناسد كه

  توانم بنويسم  حتا را نمي» گي خسته«حالا 
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  حالا جهان،
  تمام جهان

  .گوش به زنگ شعر من است
  !اين پرنده به خواندن نشسته باز

  
  2008اول اكتبر   
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  عالمي دارد مردن

  
  
  
  
  
  
  

  ي لوند رود ابر از روي آبي دارد پس مي
  ي آفتاب زه شكفتهشود گل تا نمايان مي

  
  !ميراندم مي
  

  عالمي دارد مردن براي آفتاب 
  ست زادن است و تر و تازه

  تر؛ و از خنكاي آب حيات هم، خنك
  شناسد سياهي و نمي

  و جوان است



  ◊◊◊  ي آبي به قافيه ◊◊◊ 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

240 
 

  .خود تچ زدن انگاري
  يي دارد سبزي

  .كند و عطري كه مجنون را نيز هشيار مي
  راستي(

  كت و شلوار و كراواتمجنون را اگر روزي درخيابان ببيني با 
  اش؟ شناسي مي
  

 ي اين مرد كه ساعت پرسيد، آشنا نبود؟ قيافه

 به گمانم در نمايش  شيرين و فرهاد، از شنيدن خبري بد 

  دست برد سوي تيشه 
  )اما پشيمان شد و همه زدند زير خنده

  
  نگاه كن

  رود ابر دارد پس مي
  شود آفتاب زنده مي

  
  !زايدم مي
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  دن عالمي دارد زنده ش
  . گي دهد روي خوش نشان به مرده در آفتابي كه نمي
  ها خواهد نفس بكشد از پس ِ پس رفتن و آدم دلش مي

  :ها خواهد كه در ميان واژه و دلش مي
  نبود زخم
  نبود تيشه

  نبود پژمردن و نبودن
  

  شود رود و برهنه مي پس مي
  زند بافه ي گيسو را پس مي

  .آيد و بوي تو مي
  . اش زاران تن نارنجراي شود ب دل، تنگ مي

  .را از چاي  گيرند طعم سياهي هايي كه مي و گوشواره
  
  
  ي ديگر؟ بريزم يك پياله( 

  چسبد دراين هواي سرد مي
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  شود راه نگاه كن دارد باز مي
  

  مان جمعِ جمع باشد ما در اين لحظه بايد تمام حواس
  

  و چشمي به در 
  چشمي به  آيينه 

  خوب بنگريم
  ز در درآمدتا، همين كه ا

  كارد را جوري بلغزانيم  بر پوست نارنج
  )مان را نبرد كه دست

  
  هنگام  واي به دست و دلي كه بي

  .راه دهد به خود لرزه
  
  

  !نگاه گن
  رود دارد پس، مي
  گريزد مرگ از عالمي كه دارد مردن براي آفتاب مي
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  ي آسمان آبيانه شود آمدني مي
  اش  نقشد بر پيشاني و  مي
  !رنجي كه توايي ت نارنجي

  
  2008مارچ  27

  1387هشتمين روز سال 
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  شناسم  غزالي را مي
  كه خيال در باغ دارد و

  .نگاه در كوه
  افتد، جشمم كه به چشمش مي

  ها حصاري بسازم و خواهم از واژه مي
  .نگاهش را رامِ خود كنم

  
  ام باني كه من وه چه زندان

  2008نوامبر  3
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  فاصله

  
  

  شوم كه مي نزديك
  هاي تيره آن نقطه
  ي تار هاي ابري و آن توده

  اند، هاي نرگس گل
  .برآمده از دل خاكسترِ سروزاران

.  

.  

.  
  نماياند ست آيا، كه سپيد را تيره مي فاصله

  يا
  من، 

  ام از دور؟ رنگ سپيد هرگز نديده
  

  2008نوامبر  11
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 كت نيم

  
  

  كتي كه نشسته زير آفتاب تموز رنگ و روي نيم
  .ست رفته        

  او داغِ ساليان دارد
  !كشد زند و آه مي نفس نفس مي

  
  

  در اين صلات ظهر،
  كشدخورشيد آه مي
  كشددرخت آه مي
  كشد چشم آه مي
  كشد راه آه مي

  
  هاي باغچه، داغ و خمود گل

  .ي شبنم را كشند بوسه آه مي
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  پيري عصازنان
  كتي گذرذ از كنار نيم مي

  از ياد و انتظار  تهي
  و

  هاي سپيد دان سياه و گيس با جامه زني،
  كشد آه مي

  كتي كه مردي براي نيم
  كند از آن گذر نمي 

  .ست و چشم به راه پريده و رنگ
  

  2008اكتبر  31
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  )6(ياد 

  
ياد باد  

  كه مي پيچيد توي سر آدمي
 گوش مي بردَ

 سر مي برَد

 

 سر كه نباشد

 ياد در كجا جا خوش كند؟

 

  سينه ي بي سر 

 .كه نداردنفس 

  

 كسي  در اين هواي بي

 سر پناهي مي جويم

   !از گزند باد

 

 2008اكتبر  16
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منتشر شده است

 

 
 *

زير ستاره ي صبح 

 

 *
از سر ديوار  

 

 *
حالا دوباره صدا 

 

 *
جان دل شعر

 
Sigh at 5  *

 

 *

و من كه اين سوي گسل

 ام  

 *
زني كه تواي  

 

  *
رقصي چنين  
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